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 چكیده
و مسائل در شهر تهران، كاووشي در حوزه فقر « هرندي»اين پژوهش با محوريك محله 

ها از طريي مشاهده، نگاري اتوبيوگرافي ، دادهاجتماعي شهري اسك. بر اسا  رو  مردم
ن مدني و نيز رو  اسنادي هاي انتشاريافته فعاتمصاحبه، آرشيو شخصي افراد، مصاحبه

اند. محله عمده، سازماندهي شده« روايك» 4)برداشك از رمان(، گردآوري شده و در 
ستريمي از پيوند بين مسائل اجتماعي و فقر شهري اسك و به همين دليل نمونه اك« هرندي»

ها دال بر نظارت اجتماعي بسيار پايين، عدم نيز، به عنوان نمونه انتخاب شده اسك. يافته
ن محله با ساير اجتماعات ارنگ بودن پيوندهاي اجتماعي ساكناحسا  مالكيك بر فضا، كم

گرفتن قلمروهاي نمادين گريزي و هنهارشكني، شكلونشهر، فراهم بودن زمينه براي قان
هاي حمايتي دولك در قبال اجتماعات ساكن ديده، ضعف سياسكهاي آسيبتوسط گروه
ها و ميزان باتي طرد اجتماعي اسك. بر اين گروههخُردستيزي در بين برخي محله، اجتماع
زا در سطح محله، ي آسيبتنيدگي موارد يادشده با كاليد و فضاهاي شهراسا ، درهم

اي باشد كه به متن حسا  بوده و شرايط تمام طلبد سياستگذاري اجتماعي به گونهمي
ي و از ها را در آن لحا  نمايد كه اين امر از طريي رويكردهاي متكي به ملاحظات كمّگروه

 بات به پايين ميسر نخواهد بود.
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 مقدمه
داري هاي خاكيِ شيبهاسك با واژه فقر آشنايم. دوران كودكيِ من در كوچهسال

شده، ساختهمان زير سقفِ تازهمن خوابيدنِ امثال من و مادرانها به يُگذشك كه خانه

شد و رداري، شبانه ساخته ميسربرآوردند كه از تر  تخريب توسط ماموران شه

شدند و شب صبحدم پيش از طلوع آفتاب، پدرانمان از تر  دستگير شدن، متواري مي

( مرا 5922كردم اين وضعيك را دريابم. اسكار لويس )ها تلا  ميگشتند. سالبرمي

شناختي آنرا ندارم كه مزاياي حاصل از شرايطِ در حالِ كرد كه آمادگي روانمحكوم مي

هاي روزافزون را كه ممكن اسك در طول زندگي برايم فراهم آيد، يير يا فرصكتغ

بود كه از بهترين « سنندج»اي شهر بدسك آورم. اما من در همين سكونتگاه حاشيه

( اما با 4222فرصك زندگي استفاده كردم و به دانشگاه راه يافتم. اسكوايرز و كوربين )

كنند. باور دارند كه در امريكاي تتين، نگاه مي هاي محله منتري به همسانديد فراخ

گزيني، فرصك ساختارمندي براي فقراي شهري رويي، تمركز فقر و جداييپراكنده

گويند اما من را شايد درسك مي 5آورد تا محلات فقيرنشين را ايهاد كنند.فراهم مي

در محله من بيشتر كردم كه دعوا و درگيري كند. برخي اوقات به اين فكر ميارضا نمي

از جاهاي ديگر بود. انگار به طور نانوشته و ناخواسته، همه نابهنهارها را به محله من 

گونه اسك. برخي نظريات كردم كه چرا اينتبعيد كرده بودند. هميشه هم به اين فكر مي

به بعد را مرور كردم. شرايط خانه، شرايط اجتماعي و شرايط  5942شناسي دهه جرم

اند و برخي نيز در بزهكاري نوجوانان دخيل 4از نظر كساني همچون بانهام بريهزمحله 

در برابر انحراف، « عايي»بر تصور جوانان از خود به عنوان ي   4همچون والتر ركلس

                                                      
هـاي داراي  مكـان »اي با عنـوان  لهگرگوري اسكوايرز و كريس كوربين، ماحصل تحقيقات خود را در قالب مقا -5

شـده، در مهلـه اربـان سـتاديز، در سـال      مريكاي شهريآمزيك ويژه: نژاد، توسعه ناموزون و جغرافياي فرصك در 

 كنند.  چاپ مي 4222

4. K .M .Banham Bridges. 1927. 

4. Reckless, Walter C. 
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گفك نوجوانانِ ( بود كه مي5922) 5تر، جكسون توبيداشتند. اما از همه جالب تمكيد

 تماعي شدن بزهكارانه هستند. غيرمتعهد، گزينه مناسبي براي اج

توانستم همدلي و همراهي كنم؛ چون ها نميكدام از اين نظريهبا هيچ كهاينواقعيك 

ام زيسته و تهربه كرده بودم كه هر كدام موارد نقر فراواني را در محله دوران نوجواني

در  4يس هيرشيخرتر تراومها را، پوشالي كند. حتي ايده متتواند اين نظريهبه تنهايي مي

برچسب خوردن، يكي از  4م نگه دارد.اتوانسك راضيكنترلي هم نمي-مورد خود

آورد. ناملايماتي اسك كه بيشتر اوقات، تهربه ناخوشايندي را در ذهنم به ياد مي

اي تهربه-توانستند كه اين آخري را نيز پوشش دهند اما خودبسياري از نظريات مي

ها درگير شدن با مفاهيم دم، كه اكنون پس از سالناب، بدون وساطك، توسط خو

توانستند انضمامات خاص را كنار هم گرد آورند، انگار دستاورد ديگري انتزاعي كه مي

ام در محلات فرودسك ها زندگي در مهمترين دوره زندگيبرايم داشك. تهربه سال

ر محلات فقيرنشين شهر ايران د 54اي كه در بيش از شهر سنندج و يا تحقيقات گسترده

طرفانه از زندگي كساني ارائه دهم كه دهنده باشد كه روايتي بيتوانسك ياريداشتم، مي

را تهربه كرد و ديد تا بتوان « فقر»زيند. گاه بايد مي« هرندي»در محلاتي همچون 

 تصويري قابل اتكا از آن به دسك داد و برايش برنامه، ريخك و سياسك تدوين كرد.

 

 لهئطرح مس

                                                      
5. Toby, Jackson. 

4. Hirschi, Travis. 

كنترلي را -، عناصري از خود«نظريه عام جرم»عنوان  باشان در كتاب 5992رشي به سال گاتفردسون و هي -4

هاي اجتنابي تعريف اي براي كنشطور عام به عنوان ويژگيكنترلي را به-ها مفهوم خودكنند. آنمشخص مي

 .Gottfredson, M. R)دهد هاي بلند مدت را فراتر از مزاياي فوري يا كوتاه مدت، قرار ميكنند كه هزينهمي

& Hirschi, 1990: 82). 
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هايي كه به دنبال تقدم امر نظري بر گر و خصوصاز آن دسته از پژوهشنهاي كلانديدگاه

كوشند به مدد مرور ادبياتي كه تاكنون فراهم آمده، لنزي براي ديدن اند و ميتهربي

بخش به عنوان منبعِ الهام« زندگي روزمره»هاي اجتماعي بسازند معموتز از غناي پديده

اند. از فوايد زندگي روزمره به عنوان پشتوانه پژوهشي، حمايك از غافل تحقيي و پژوهش،

شود تا به شده، استفاده ميهاي حاشيهتنوع و تكثر اسك. اين رويكرد، عمدتاز در بين گروه

هايي كه در غير اينصورت، شان مزيك بدهد؛ ديدگاهها و رويكردهاي شخصيديدگاه

هاي (. گاه نيز ابژهBoylorn, 2008: 306-307شود )ماند و اشتباه تفسير ميصدا ميبي

هاي قابل اتكايي در اختيار پژوهشگر قرار دهند، ناتوان از بيان سك دادها تحقيي كه قرار

شود زندگي و احساسات واقعي خود هستند و اينهاسك كه دسك پژوهشگر كيفي باز مي

براي  ،هربه پيشين مشابهشتا در بازسازي مفهوميِ زندگي افراد، مشاركك كند و از ت

طلبد تفسير رويدادها بهره بگيرد. بررسي تهربه زيسته افراد در متن زندگي كلانشهري مي

شان عهين شود و معاني را از خلال ارتباط با آنها، دريابد. كه پژوهشگر، با زندگي روزمره

 كند.اين امر به عميي شدن معرفك پژوهشگر از ميدان تحقيي كم  مي

زاي شهر تهران اسك كه تا دوره از جمله محلات حسا  و آسيب« هرندي»محله 

نهاد نيز هاي مختلف مردماخير نيز ميدان مداخلات گوناگون مديريك شهري بوده و گروه

اند موضوعات معتنابهي را براي حضور در محله پيدا كنند. نوع و ميزان مداخلات توانسته

مربوط اسك كه « هرندي»له ئي آنان از مسبندتصورمدخلان در اين محله، به كليه ذي

ي ناهمخوان با واقعيك هرندي، باعث اتلاف وقك و منابع در اثناي بندصورتگاه 

هرندي « مسئلهي بندصورت»محله شده اسك. در اين پژوهش برآنيم كه « ساماندهي»

تند، هس مسئلهاگرچه از عموميك برخوردار اسك و برخي محلات ديگر نيز درگير همين 

، دسك يافتن «بودگيخاص»آن نيز نبايد غافل شد. تزمه درک چنين « بودگيخاص»از 

اين محله  ساكنانبلاواسطه به تهربه زيسته و درک معاني نهفته در بطن زندگي روزمره 

 مسئلهي خاص از بندصورترو، ارائه ي  اصلي پژوهش پيش مسئلهاسك. در اين راستا، 
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محله هرندي، درک تهربه زيسته آنها  ساكنانزي زندگي روزمره هرندي با تكيه بر بازسا

 .و تفسير معاني تنيده در فضاهاي محله اسك

 

 پژوهشپیشینه 
نگارانه در خصوص محلات هاي مردمترين پژوهشيكي از مهمترين و پرآوازه

زندگي: خانواده »فقيرنشين، مربوط به كار ارزنده اسكار لويس اسك كه در قالب كتاب 

كتاب، مدعي اين او در  5چاپ شده اسك. 5922به سال « رتوريكويي در فرهنگ فقرپو

 22سكونتگاه غيررسمي در سن خوان و  2خانوار نمونه در  522هايي را از اسك داده

وي « فرهنگ فقر»خانواده مرتبط با آنها در شهر نيويورک گردآوري كرده اسك. نظريه 

طرحي »در مكزيكو و پورتوريكو اسك « شهريفقراي »نگارانه كه حاصل پژوهش مردم

يابد. به باور او كند كه از نسلي به نسل ديگر انتقال ميرا ترسيم مي« براي زندگي

العمل فقراي ويژگي براي آن يافته اسك، عكس 22، كه مدعي اسك «فرهنگ فقر»

شدگي، شان و انطباق با آن اسك. افراد احسا  حاشيهشهري به وضعيك فرودسك

ها جبرگرا هستند. مردمي كه اين فرهنگ را كنند. آنمايگي مييار و ياوري و دونبي

پيوندند. كمتر كنند در زندگيِ اجتماع مشاركك ندارند و به احزاب سياسي نميقبول مي

كنند. اين فرهنگ به دليل تاثيري كه بر ها و امثالهم استفاده ميها، بيمارستاناز بان 

شود. كودكان ساكن اين نسل به نسل ديگر نيز منتقل مي كودكان دارد، از ي 

شان را ياد فرهنگهخُردهاي بنيادين و نگر  هاارز ها در طول زمان، سكونتگاه

شناختي آمادگي آنرا ندارند كه مزاياي حاصل از شرايطِ در گيرند و به لحا  روانمي

كن اسك در طول هاي روزافزوني را بدسك آورند كه ممحالِ تغيير يا فرصك

شود مي« فقر»باعث جاودانه شدن « فرهنگ فقر»شان فراهم آيد. بنابراين زندگي

                                                      
خـوزه كاسـتاريكا، معرفـي    ها در سنمريكاييآالمللي در كنگره بين 5923را در سال « فرهنگ فقر»البته او ايده  -5

 .(Harvey& Reed: 1996)كرده بود 
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(Lewis: 1996به باور او، خود افراد ساكن در اين سكونتگاه .) فرهنگ »ها به ميانهي

هاي فقيرنشين همچنان كنند و در نتيهه سكونتگاه، وضعيتشان را بازتوليد مي«فقر

 يات خود ادامه خواهند داد.غيربرخوردار، به ح

نظم اجتماعي محله فرودسك »عنوان  با( در مطالعه خود 5923) 5جرالد سوتلز

دهد كه چگونه فضاهاي شهرها نشان مي« شهري: قوميك و قلمرو در بافك مياني شهر

ها و شوند و چگونه آنها مكانهاي تبهكار، رمزگذاري ميبه عنوان قلمرو گروه

گذاري شان، نشانهها و علائمهاي خاص را با استفاده از نشانهمكان شان درآمدنگردهم

اي هاي ويژه و امثالهم. سوتلز با رويكرد زمينهكنند؛ با افراد خاص، ژسكو متمايز مي

تر را به خود هاي اجتماعي انتزاعيها، ويژگيتوانسك نشان دهد كه چگونه مكان

فرهنگي از -هاي اجتماعياساسي را براي مدلخود،  5923گيرند. او در مطالعه سال مي

ها، اجتماعات شهري را به مثابه تعاملات هنهارمند نهد. اين مدلشهر، بنيان مي

كنند. تمركز مطالعات او بر يكي از هاي مشترک جمعي، درک مييياجتماعي و بازنما

كردند. گروه قومي متفاوت در آنها زندگي مي 2محلات در غرب شهر شيكاگو بود كه 

در درون ي  محله را « بندي منظمبخش»او اهميك محل سكونك و فرهنگ در خلي 

هاي مختلف قومي كه در چگونه گروه كهايندهد؛ از طريي توصيف به خوبي نشان مي

هاي او كنند. يافتههاي متفاوت، تهربه ميزيند، محله را به شيوهي  قلمرو مشابه مي

هاي مختلف در فضاهاي گوناگون، متفاوت بين گروه هاي جمعينشان داد كه فرهنگ

ترين عنصر ي  محله، مهموعه افرادي شوند. همچنانكه سوتلز نشان داد، عمدهخلي مي

نظم اجتماعي »كنند. او از اصطلاح هاي مختلف، تهربه ميهستند كه محله را به شيوه

شخصي و انفصال كند تا نشان دهد چگونه پيوندهاي استفاده مي« شده بنديبخش

هاي نژادي و قوميِ بالقوه متضاد، نظم را در محله مورد مطالعه، حفظ قلمروييِ گروه

كنند نبايد در نتيهه فقدان شان تهربه ميكنند. تغييرات اجتماعي كه مردم در محلهمي

                                                      
5. Gerald D. Suttles 

http://www.goodreads.com/author/show/90279.Gerald_D_Suttles
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نظم اجتماعي در نظر گرفته شود. اگرچه نظم موجود در اين محله با نظم اجتماعي 

هاي شخصي ت اسك اما دربردارنده حهم باتيي از مواجهات و روياروييمدني، متفاو

 هاي عمومي اسك.در مكان

بدشانسي برچسب خوردن »عنوان  بااي (، در مقاله4252اما نيكلا شينگارو )

نگارانه از محله دوران هاي پژوهش خودمردميافته« نگاريالعمر: ي  خودمردممادام

شناختي با سبكي بسيار جذاب و گيرا، جامعه-ي ادبيا  را در قالب روايتكودكي

گويد. وي در پرده در شهر باري ايتاليا مي« سن پائولو»ا ، دهد. او از محلهسازمان مي

پردازد و سذس روايك ، به معرفي محله مي«امتوليد فضاي حاشيه»عنوان  بااول روايك 

فور، واكووانك، بائومن و وايك، را به مفاهيم برگرفته از آراء و نظرات كساني چون لو

دهنده محل تولد و سكونتش را ارائه آرايد و تصويري موجز از فرآيندهاي شكلمي

اي اجزاء توده»(، Wacquant, 2007« )سازي قلمروييبدنام»كند. مفاهيمي چون مي

-رسالك خود»( و Bauman, 2004« )هاي تباهزندگي»(، Whyte, 1964« )تمايزنيافته

دهي مفهومي به خاطرات و تصاوير (، وظيفه نظمMerton, 1948-1949« )كنندهتكميل

گيرند. در پايان ا  را بر عهده ميبه ياد مانده در ذهن نويسنده از محله دوران كودكي

كند. در پرده دوم روايك با عنوان هايي از والدين خود ارائه ميپرده اول، توصيف

دنش توسط خانواده در چارچوب خانه و تهربه به ايزوله ش« هاي چهار گوشمچشم»

پردازد كه والدينش به دليل مي« شانپنهره چهارگو »كردن فضاهاي محله از طريي 

دهند. تر  از مهرم شدن فرزندشان، حتي اجازه بازي كردن با همساتنش را هم نمي

هايي به مكانيسم« هاي بدبختيها و دورهها، ننگبرچسب»در پرده سوم با عنوان 

كردند محله الصاق مي ساكنانهايي را به او و ديگر ها و ننگپردازد كه سايرين، انگمي

كند. وي در پرده چهارم، به تفصيل و تهربه برخورد شخصي خود با اين امر را بيان مي

دهد كه توالي اي سازمان ميگونهگويد و روايك را بهاز تهارب دوره نوجواني خود مي

 كهايندهد و را ارائه ميصويري مشخص از محله و تهربه زيسته ساكنان آنرويدادها، ت

اي خاص، براي يكي از نامزدهاي انتخاباتي چپ، فعاليك تبليغاتي داشته اسك. در دوره
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« تضاد»كند كه مفاهيم برآمده از نظريات بندي نهايي اذعان مينويسنده در جمع

فضا، نظريات رفتار انحرافي همچون گيري خصوصاز نظريات لوفور در خصوص شكل

اند تا زني، كم  شاياني به او كردهسازماني اجتماعي و برچسبكنترل اجتماعي، بي

 بتواند تهربه زيسته خود را به لحا  مفهومي، سازمان داده و به آنها نظم ببخشد.

( نيز در پژوهشي كيفي با تمركز بر 5492فرد )اصغر درويشيستار پروين و علي

محله هرندي خصوصاز  ساكنانفرهنگ فقر را در بين هخُرد، «هاي عمييصاحبهم»

فرهنگ فقر هخُرد، «هاغربتي»دهند كه هاي تحقيي نشان مياند. يافته، واكاويده«هاغربتي»

ها و مسائل اجتماعي، فراهم كرده اسك. خاصي دارند كه زمينه را براي انواع آسيب

خواهي و ي همچون فقر و ارزشمندي فقر، هيهانفرهنگ مواردهخُردعناصر اين 

نگري، توجهي به قانون، اينها و اكنون بودن و عدم تمايل به آيندهجويي، بيلذت

شود. همچنين اين مشاركك پايين اجتماعي و عدم تعلي روحيه شهروندي را شامل مي

بتي نظير هاي اجتماعي در بين افراد غرگيري انواع آسيبفرهنگ فقر با شكلهخُرد

 اعتياد، خشونك، قماربازي و خريد و فرو  مواد ارتباط دارد.

 

 روش پژوهش
 نگاري اتوبيوگرافي  اسك كه طي آن پژوهش صورت گرفته در اصل نوعي مردم

دهد ا ، دخالك مينگارانهشنا ، تهربه شخصي خود را در نوشته مردممحقي انسان

(Reed-Danahay, 1997: 2ويژگي متمايز پ .) ژوهش كنوني، دارا بودن وجوه مميزۀ هر

نگاري اسك. شاكله اصلي اين رو ، مشاهده نگاري و خودمردمدو رو  مردم

محله هرندي اسك. در كنار اين رو   ساكنانمشاركتي و درک همدتنه تهربه زيسته 

گيري از مدني، بهره فعاتننيز مصاحبه با مطلعين كليدي محله هرندي و همچنين 

رمان از  4لي شده در خصوص محله هرندي و يا با تمركز بر آن )همچون ادبيات خ

سلمان امين(، مشاهدات منظم و هدفمند از محلات امامزاده يحيي، شو ، ايران و 
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هاي غني را در اختيار پژوهشگر قرار اند كه دادهتختي، مهموعه مكملي را تشكيل داده

ودسك شهري )در قالب تهربه داده و تهربه زيستة خود پژوهشگر در محلات فر

ها و به صورت كلي، زيسته و محققانه(، نيز در تفسير و استخراج معنا از دل اين داده

ها از اند. بنابراين دادهروايك، كم  شاياني كرده 4ها در قالب دهي مفهومي اين دادهنظم

مدني و  نفعاتهاي انتشاريافته طريي مشاهده، مصاحبه، آرشيو شخصي افراد، مصاحبه

 اند. نيز رو  اسنادي )برداشك از رمان( گردآوري شده

معيار اقتبا  شده  2دستاوردهاي پژوهش كنوني قابل اعتماد باشند،  كهاينبه منظور 

منظور  2شناختي.و چندسونگري رو  4تائيدپذيري 4پذيري،انتقال 5اسك: اعتمادپذيري،

ارزيابي اسك كه روايك )ماحصل از اعتمادپذيري، قابليك جلب اعتماد مخاطبانِ 

سؤال، نظر خود را بيان  4اند و در خصوص ها( را با ديد انتقادي، مطالعه كردهيافته

اند كه واقعيك محله هرندي كه برايشان آشناسك، در تا چه حد مهاب شده»اند: داشته

ن بر اسا  شناختي كه از اي» كهاينو « روايك، تبلور يافته و بازنمايي شده اسك

بر «. قابل اعتماد نيسك كهاينتوانند بذذيريند يا محلات دارند، روايك ارائه شده را مي

ها و ممنو  بودن فضاي روايك شده شده از ارزيابگرفته اسا  بازخوردهاي 

نسبتاز »توان ارزيابي برايشان، در خصوص ميزان اعتمادپذيري روايك ارائه شده، مي

 را در نظر گرفك.« خوب

هاي كمي شبيه اسك و در پژوهش« روايي بيروني»پذيري بيشتر به نتقالمفهوم ا

نگارانه از ميداني هاي ي  پژوهش مردممعموتز در خصوص قابليك انتقال يافته

ي شده در بندصورتهاي گزاره كهاينها حكايك دارد؛ مشخص به ساير ميدان

حد ممكن مشابه،  هاي تاخصوص وضعيك كلي حاكم بر ي  ميدان در خصوص ميدان

                                                      
5. credibility 

4. transferability 

4. confirmability 

2. Triangulation 
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تواند در مورد آنها هم صادق باشد يا نه. كار گرفته شدن را داراسك و مينيز قابليك به

هدف، دادن اطلاعات كافي » :گويندپذيري ميدر خصوص معيار انتقال« لينكلن و گوبا»

« هاي ديگرها در محيطبه خواننده اسك براي قضاوت درباره كاربردپذيري يافته

(. اما در پژوهش كنوني علاوه بر آنچه كه ياد شده، هدف ديگري نيز 5432)صدوقي، 

نگاري اتوبيوگرافي  بوده دنبال شده اسك. از آنها كه رو  اصلي پژوهش كنوني، مردم

ها، بازنمود قابل توجهي در روايك داشته بنابراين تهربيات پژوهشگر در ساير ميدان

پذيري اين بوده اسك كه ص انتقالها در خصواسك. پس سؤال اصلي از ارزياب

ها تا چه حد در خصوص ميدان پژوهش هاي پژوهشگر از ساير موارد و ميدانبرداشك»

؛ چرا كه شرط انتقال بايد به خوبي رعايك گردد تا ماحصل «كنوني نيز صادق اسك؟

 هاي ديگر براي ميدان كنوني پژوهش قابل كاربرد باشد.تهربيات پژوهشگر در ميدان

ها، توجه به هاي پژوهش به ساير ميدانپذيري يافتهخصوص انتقالدر 

توان ادعا كرد اي كه ميمحله هرندي بسيار حائز اهميك اسك؛ به گونه« بودگيخاص»

ها چنان وابسته به ميدان )محله هرندي( اسك كه حتي در بخش قابل توجهي از يافته

، در روايكِ كهايننكته حائز اهميك مورد محلات مهاور آن هم قابل كاربرد نيسك؛ اما 

كنندۀ كلي نيز پرداخته شده كه ممكن اسك ها و فرآيندهاي تعيينارائه شده به مكانيسم

نظارت ضعيف »در خصوص هر ميدان ديگري هم صادق باشد. مقوتتي از قبيل 

ناديده انگاري از »، «حس پايين مالكيك فضا»، «حس پايين تعلي به محله»، «اجتماعي

ها نيز بتوان و... به اندازه كافي انتزاعي هستند كه در خصوص ساير ميدان« وي دولكس

 از آنها استفاده كرد.

پذيري مدنظر باشد تواند در خصوص انتقالاما آنچه كه در پژوهش حاضر مي

در كدگشايي معنايي فضاها و رفتارهاي موجود در « اعتبار استفاده از تهربه پژوهشگر»

شناختي اساسي تا حدود زيادي به ل به تهربه پيشين اسك. اين نكته رو ميدان با توس

گردد كه در خصوص معيار سوم به تفصيل بدان نگاري اتوبيوگرافي  برميماهيك مردم

خواهيم پرداخك. اما اذعان به اين نكته حياتي اسك كه در برخي موارد، خاص بودن 
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د كه برخي معاني و تفسيرها را در داميدان )محله هرندي( به پژوهشگر اجازه نمي

. با اين اوصاف، چون فككِ خلاف توسط ارزيابانِ روايك 5كار گيردخصوص ميدان به

توان درجه باتيي از قابليك اعتماد به روايك را بر اين اسا ، ارائه نشده بنابراين مي

حساسيك ها بايد با ها به ساير ميدانپذيري يافتهلحا  كرد ولي در خصوص انتقال

 بسيار باتتري برخورد شود.

تائيدپذيري جايگزين مفهوم عينيك اسك و به رسيدگي و بازرسي به عنوان ابزاري 

تواند ي  تحليل انعكاسيِ كند؛ براي مثال، پژوهشگر ميبراي اثبات كيفيك، استناد مي

. (5432كار رفته در پژوهش فراهم آورد )صدوقي، شناسي بهخودانتقادي را از رو 

تواند بسيار تحك تمثير تهربه زيسته پژوهشگر نگاري اتوبيوگرافي  ميرو  مردم

آورد باشد. تهربه زيسته او، پشتوانه مناسبي را براي تفسير و كدگشايي معاني فراهم مي

ا  برانگيز هم باشد؛ بدين معنا كه پژوهشگر به پشتوانه تهربه زيستهتواند چالشاما مي

بودگي خاص»و بنابراين روايكِ حاصل از اهتمام پژوهشگر، دچار شود وارد ميدان مي

نگارانه داراي درجه هاي مردمخواهد شد؛ به عبارت بهتر، ميدان در بررسي« مضاعف

تر، اسك و تهربه زيسته پژوهشگر نيز در مقام امري خاص« بودگيخاص»باتيي از 

حصار روايي، زنداني خواهد دهد. بنابراين روايك در نوعي انحالك مضاعفي بدان مي

 شد. 

برانگيز باشد و ممكن اسك روايك حاصل از پژوهش، براي بسياري از افراد چالش

معاني و تفاسير ديگري در خصوص ميدان عرضه شود. بنابراين موقعيك سوژگي 

كننده اسك. از آنهاكه معاني به طور كامل و پژوهشگر در توليد روايك، بسيار تعيين

                                                      
گريزي اسك كه به به عنوان نمونه، يكي از رفتارهاي معمول در بين ساكنين محلات اسكان غيررسمي، قانون -5

گردد كه همچون من، برميهاي اجتماعي شدن در دوره كودكيِ نسلي از ساكنين زعم ما، به تربيك و مكانيسم

شكني نه تنها منتفع شان در گرو ساخك و سازهاي شبانه و غيرقانوني بوده و بنابراين از قانونزندگي كنوني

خاص در خصوص محله هرندي به هيچ عنوان  ◌ٴ اند كه كل زندگي خود را مديون آن هستند اما اين تهربهشده

 كند.صدق نمي
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اند و ر واقعيات موجود در ميدان ح  نشده و تثبيك نشدهسفك و سخك د

توان نگار اتوبيوگراف ميالعاده را براي پژوهشگران مردمگي فوقهاي سوژهموقعيك

هاي منحصرِ بيشمار نيز قابل تصور خواهد بود. بنابراين متصور شد؛ پس وجود روايك

ها سربرآورد و منازعات روايكتواند از دل معيار ارزيابي روايكِ قابل قبول تنها مي

معيار نيز اجتماع علمي باشد. در حالتي كه صرفاز ي  روايك از ميدان وجود داشته 

باشد، ارزيابي و داوري در خصوص روايك ارائه شده، مشكل و نامعتبر خواهد بود. اين 

امر در خصوص روايك توليد شده در پژوهش كنوني نيز، كاملاز صادق اسك و چون 

ارد نادر اسك بنابراين قضاوت در خصوص آن تا حدي دشوار و بعضاز متناقر مو ءجز

 خواهد بود.

نگاري اتوبيوگرافي ، عمي توصيف از واقعيك نكته ديگر در خصوص رو  مردم

رو  به نسبك رو  اتواتنوگرافي، از عمي توصيفي كمتري برخوردار اسك اين اسك. 

هاي باشد. برخي زواياي واقعيك در رو  تواند قابليك تحليلي بيشتري داشتهاما مي

نگار شوند كه ممكن اسك براي پژوهشگر مردماتوبيوگرافي و اتواتنوگرافي نمايان مي

تنيدگي پژوهشگر اتوبيوگراف در د؛ چرا كه درهمناتوبيوگراف، قابل دستيابي نباش

گراف اسك. نگار اتوبيوبسيار بيشتر از پژوهشگر مردم ،واقعيك و زندگي روزمره ميدان

شناختي اسك هاي مكمل براي رفع اين نقيصه توسل به چندسونگري رو البته رو 

 كه در پژوهش كنوني قابل مشاهده اسك.

هاي شناختي نيز يكي از معيارهاي قابليك اعتماد يافتهچندسونگري رو 

هاي هاي كيفي يا نگاه كردن به واقعيات ميدان از زواياي گوناگون اسك تا دادهپژوهش

مختلفي گردآوري و ابعاد مختلف موضوع، پوشش داده شود. مديل و همكارانش از 

همگرايي بين رويكردهاي »كنند كه شناختي اينچنين ياد ميسازي رو چندسويه

شود كه نتايج، قابل فهم و داراي پشتوانه باشند؛ بنابراين مختلف به موضوع، باعث مي

 & Madill, Jordan« )ذيري دوسويه اسكنگري، فرآيندي براي تائيدپچندسويه

Shirley, 2000:3(  افراد ديگر همچون اندريا .)هم يكي از معيارهاي قابل 4224 )
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هاي مختلف براي گردآوري دانند كه از رو اعتماد بودن پژوهش كيفي را در اين مي

ي كه ( معتقد اسك اطلاعات5935(. حتي گوبا )5495زاده: ها استفاده شود )عبا داده

(. در Guba, 1981: 85منبع، مورد تائيد نباشد را نبايد پذيرفك ) 4توسط حداقل 

زني، برداشك از هاي مشاهده، مصاحبه، پرسهنگارانة حاضر نيز از رو پژوهش مردم

و آرشيو شخصي ساير افراد )مصاحبه ساير پژوهشگران كه در اختيار نگارنده « رمان»

مدني در مورد محله هرندي، استفاده  فعاتنانتشاريافته  هايقرار گرفته اسك( و مصاحبه

گردآوري و ابعاد بيشتري از واقعيك پوشش  ،ها از زواياي مختلفشده تا بيشترين داده

 داده شود.

 

 هاي پژوهشیافته
در اين بخش از مقاله سعي خواهيم كرد روايتي از محلات فرودسك شهري تهران را با 

دهي مفهومي به رويدادها، رائه كنيم كه ماحصل نظما« محله هرندي»تمركز بر 

فقر شهري را گاهي بايد تهربه كرد.  ها و حضور در ميدان اسك.مشاهدات، مصاحبه

اي در خصوص آن ندارند، شايد قابل عمي فقر براي پژوهشگراني كه تهربه زيسته

اقعاز در سنهند كه وهاي سنهش فقر شهري، شايد آن چيزي را نميدرک نباشد. شاخص

يابد. تهربة زيسته اما، فقر را آنچنان كه در فضا، ح  شده، بر فضاهاي شهري نمود مي

« يكمّ»هاي دهد كه شاخصهايي را در معرض ديده شدن، قرار مينماياند. سويهما مي

اي اسك كه نيازمند يكي شدن سوژه و توانند آنها را هويدا سازند. فقرشهري پديدهنمي

سازي در راستاي فقرزدايي، به يافتة مشخصي اسك تا سياسكتعين ابژه در فضاي

صورت واقعي در مورد فقراي شهري رخ دهد. روايتي از فقر بايد در دستور كار قرار 

اي كه نه تنها منبع اعتبار گيرد كه تهربه ناب محقي را در خود داشته باشد؛ تهربه

رساخته اسك؛ يا بهتر، خود در بطن روايك از فقر اسك كه خود، بخشي از اين فقر را ب

 دهد. فقر رخ داده و بوي فقر مي
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بازند و تهربه ناب، چون در در اين روايك، معيارهاي علمي تا حدودي رنگ مي

دهد كه فقر را نه از ديد تنيده اسك، مبناي روايتي را شكل مياحسا  و عواطف در هم

رگير فقر و برساخته و برسازنده طرف كه از زاويه نگاه شهروندي دي  پژوهشگرِ بي

آيد، تلا  براي ارائه روايتي صادقانه و كشد. آنچه كه در ادامه ميآن، به تصوير مي

، «ايران»، «مختاري )تختي(»، «امامزاده يحيي»، «هرندي»همدتنه از فقر در محلات 

 53، تهربه «هاشمي»ساله در محله  2اسك. تهربه سكونك « هاشمي»و « شو »، «قيام»

، «سنندج»سال زندگيِ دوره كودكي، نوجواني و جواني در محلات فقيرنشين شهر 

، «هرندي»شهر تهران با تمركز بر محله  54بازديدهاي ميداني متعدد از محلات منطقه 

 فعاتنو  ساكنانفعاليك داوطلبانه در محله هرندي در خصوص كودكان كار، مصاحبه با 

هاي هاي ساماندهي سكونتگاهاجتماعي پروژه مدني در اين محلات، راهبري بخش

شهر ايران و باتخره تهربه حضور در جلسات راهبردي )شهرداري  54غيررسمي در 

تهران( در خصوص ساماندهي محله هرندي، پشتوانه روايتي اسك كه سعي دارد فقر 

اكنون هايي از آن را نمايان سازد كه شايد تشهري در تهران را به تصوير بكشد و سويه

و اين  روايك من از  گذاران شهري در كلانشهر تهران، برملا نبوده اسك.براي سياسك

 تهربه فقر شهري در تهران.

 

 هاي بازاراپیزود اول: هرندي، سیمپتوم ناسازه

سال سن دارم. همه دوران زنگيم  44من از بچگي در اين محله بزرگ شدم. اتن  −

كنم؟ توي اين محله زندگي مي كهايندارم از رو تو اين محله بودم. ميگي چه حسي 

كنن، چه چيزهايي رو چه حسي بايد داشته باشم؟ مردمي كه تو اين محله زندگي مي

 شون چه جوريه؟ از علي آقا بذر .كنن؟ زندگيتهربه مي

كنيد چه حسي داريد؟ از تهربه در اين محله زندگي مي كهاينشما بگيد از  •

 بگيد.تون در اين محله زندگي

 .چه حسي دارم؟ حس بدبختي 
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 چرا؟ •

  فهمي.به بعد بيا اينها، خودت مي 2چرا؟ شما ساعك 

جوري زندگي آره. خواستي بدوني مردم اين محله چه حسي دارند و چه −

 به بعد بيا. 2كنن، ساعك مي

حس قناعتي در من شكل گرفك. گاهي تهربه زيسته افراد، در قالب كلمات قابل 

 كهاينام آنان را مهاب سازم از خودشان بگويند، از ر كه سعي كردهبيان نيسك. هر با

پردازند، شان ميچگونه به تصويرسازي از محله كهاينزيند، از چگونه در اين محله مي

خواندند شدند و مرا ميها برنده ميشان را برايم بازگويند؛ آنزندگي روزمره كهايناز 

معنا، خودم اين محله را تهربه كنم. هر بار نيز بي هاي از نظر آنهاكه در عوض پرسش

« منحصربفرد»شان را ساخته، كردم و بر اين باور بودم تهربه آنها كه دنيايمقاومك مي

توانم آن تهربه را تصوير كنم و باز گويم. اما هر بار در برابر اين اسك. من نبايد و نمي

گيرم كه ديگر نذرسم و خود ميم ميتص كهاينتا  ،شومتر ميباور خود، سسك و سسك

ام كم  بگيرم. هر چند هاي قبليها را تفسير كنم و از تهربهببينم، لمس كنم و نشانه

نظام معنايي موجود، مديون ساكنان خودِ محله اسك اما گاه خود محقي نيز بايد در 

معاني  كشف آن، شري  شود. عزم خود را جزم كردم. به اين اقناع رسيدم كه در يافتن

تواند توسط من نيز برساختة اين معنادهندگان به تار و پود محله، ممكن اسك و مي

 ي شود اما نه تنها از زبان آنان كه از چشم من نيز.يكدگشا

ام را تن كردم و عزم رفتن به محله را جزم. در آينه به لبا  غيررسمي هميشگي

اي بيش نيسك. او اين محله، غريبه ساكنانخود نگاه كردم. ديدم آنكه در آينه اسك با 

اي را در تركيب با كفش اسذورت مشكي بايد يكي از آنها بشود. اين بار شلوار پارچه

اي، سك كردم و پيراهني را پوشيدم و كاپشن مشكي بادگيري بر آن سوار خاک خورده

 كرد. سيگار، فندک، دوربين،اين محله القاء مي ساكنانكردم. حس آشناتري را به 

نويس مشكي و چند برگه كاغذِ تا كرده در كيف پولم. موبايل، ي  خودكار و ي  روان

را آرام آرام به « خيام»در ايستگاه شو  پياده شدم. خيابان  تمام آنچه كه با خود داشتم.
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پيمايم. انگار لزومي نداشك كه بيش از حد، مي« هرندي»دنبال راهي به درون محله 

هايي از محله را بيابم. از همان ابتداي خيابان دهم كه نشانه اشتياق محققانه به خرج

اي سانك، با چهره 522هاي محله، خود را به من نماياند. زني با قد حدود خيام، نشانه

سوخته با تركيبي نامتهانس از چادر مشكي و شلوار جين آبي، كيف مشكي به آفتاب

تر از حد كرده بود. كمي سريع دسك و چادر  را ولنگارانه در آن يكي دستش، جمع

اي براي مردان بوالهو  نداشك اما رفك. هر چند بدن زنانه قابل عرضهمعمول، راه مي

رسيد كه يكي از بازيگران مهم صنعك خدمات جنسي در محله هرندي باشد. به نظر مي

كرد كه دهندگان جنسي و مرداني را ايفا ميآري، او نقش حلقه واسط بين خدمات

تر از من، او را دوره كرده بودند. كمي تعلل كردم، اما مردان مشتري به من ينپاي

 را به سمك شمال، آرام آرام ادامه دادم. « خيام»مشكوک شدند و من نيز 

چه كساني خدمات  كهاينكردم؛ در اين محله فكر مي« سكس»به اقتصاد سياسي 

« مكان»ها را به عنوان كساني خانه كنند، چهدهند، چه افرادي نقش واسطه را ايفا ميمي

كنند و كلاز چه ميزان ارز  دهند، چه مرداني از خدمات جنسي استفاده مياجاره مي

شود. اما مطمئن بودم اقتصادي در اين صنعك، توليد و طي چه مكانيسمي توزيع مي

شان نشان، روح و روارغم فروختن تنكنند عليدختران و زناني كه خدمات را ارائه مي

كنند كمترين توليد مي« پول»شود و از ارز  اقتصادي كه در قالب دار مينيز جريحه

گفك زنان و دختراني هاي يكي از ساكنان يادم آمد كه ميبهره را خواهند برد. صحبك

كنند و صرفاز براي خواب، تر شهر ارائه ميهستند كه خدمات جنسي را در مناطي مرفه

گردند. اين دسته از زنان و دختران معموتز آناني هستند كه كاتي به محله هرندي برمي

تر شهر توانند مشتريان پولدارتري را در مناطي مرفهپسندتري دارند و ميمشتري« بدن»

شان هستند كه محل زندگي با محل كارشان در محله هرندي يكي بيابند. اما برخي

 اسك.

، توجه مرا به خود جلب كرد. «آذر»چه در اين فكر و خياتت بودم كه ناگهان كو

هاي پلاستيكي در كنار سطل مهموعه نامنظمي از تنقلات بر چرخ دستي و صندوق
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انگار مرا « آذر»خواند. كوچه آشغال سبزرنگي، هر عابر كنهكاوي را به سوي خود مي

فرياد زد و به درون خود كشيد. مغازه كوچكي روبروي پشته تنقلات، ظاهر شد. كوچه 

رهگذر را در خود  4كه در آنِ واحد « بسك اولبن»دهم. سمك چپ كوچه، را ادامه مي

اي كه دهد، نظرم را جلب كرد؛ با درب باري  در انتهاي كوچه به درون خانهجاي نمي

را « نوروزي»كوچه  كهايندهم تا دسك من از درون آن، كوتاه اسك. راهم را ادامه مي

ا  را به بينم كه درون كيفداخل كوچه كشاند. زني را ميبينم. حس غريبي مرا به مي

كند؛ چيزي كه او را از اين حال بد و خماري درآورد. مرا تفتيش مي« چيزي»دنبال 

گردد؛ اميدِ واهي به زند، همچنان مياعتنا به رهگذري كه او را ديد ميبيند و بيمي

دت چند ساعك. دنبال راه فراري درمانگري كه او را از اين وضعيك وارهاند؛ ولو به م

 ا . از واقعيك بود اما نه در واقع كه در كيف

من از آنان دور  كهاينشود و در حين سن خودم به او نزدي  ميجواني هم

بينم كه سر گردم و همچنان ميشوند. پس از كمي، برميشوم، با هم گرم صحبك ميمي

يابد آنچه را كه بدان اميد بسته بود. نميگردد و اعتنا به رهگذران، ميدر كيفش، بي

هاي ديگر محله، به هيچ عابري دهم. او نيز مانند تمام كوچهرا ادامه مي« نوروزي»كوچه 

دهد كه ديدِ مستقيم داشته باشد؛ مكاني امن براي هر آنچه كه ما ارتكابش را اجازه نمي

ا، ديگر همچون گذشته، هناميم. چشمان ناظر مردان و زنان در اين كوچهمي« جرم»

ندارد. انگار « ابايي»يا هر كس ديگري در آنها باشد، « تو» كهاينبازدارنده نيسك. از 

ها، رنگ باخته اسك. شايد نهيم، در اين كوچهنام مي« نظارت اجتماعي»آنچه كه بدان 

اعتنايي در مورد هر رهگذر ديگري هم صادق بود. مشكل من ابهك نداشتم اما اين بي

افتادم كه  5«پدركشتگي»نهند. ياد رمان ها، ديگر وقعي به رهگذران نمين نبودم. كوچهم

 كند:اي را در پارک هرندي توصيف مي، قهرمان داستان، صحنه«سياو »

ي  بابايي توي درياچه مصنوعي خش  پارک، آتش روشن كرده بود. جلـوتر  »

                                                      
 چاپ كرده اسك. 5492شر ققنو  در سال رماني از سلمان امين، كه ن -5
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  قـرار دارم ولـي هـيچ    رفتم اما با فاصله ايستادم. مطمئن بودم در شعاع ديـد 
داد. دو قدم به جلـو برداشـتم   داد. داشك آتش را باد ميالعملي نشان نميعكس

ولي هيچي به هيچي. يكي به عقب، باز هم عين خيالش نبود. يـ  تـ  سـرفه    
 «.كردم؛ تپ خر بود

كند در جاي جاي محله هرندي قابل بازيابي تعريف مي« سياو »اي كه صحنه

خواهند كه اين كار بشود. در صحنه نه حوصله تذكر دارند نه مي اسك. انگار حضار

توان انهام داد و هيچ اتفاقي اند كه در اين محله، هركاري را ميانگار همه قبول كرده

هم نخواهد افتاد؛ حتي ديگران هم تذكر نخواهند داد. نظارت، ديگر معنايي ندارد. انگار 

هي! تو. »ها ديگر اين معنا وجود ندارد كه: ر نگاهاند. انگار دها، معنازدوده شدهنگاه

و  نداها در اين محله فقط براي ديدن و ناديده گرفتنانگار چشم« كني؟چيكار مي

توان استدتل كرد اي پيدا نكنيم، نميقدرت بازدارندگي ندارند. حتي اگر پنهره شكسته

 سك.پايند. پائيدن ديگر بازدارنده نيكه اينها همديگر را مي

ها را كند و خط مستقيم نگاهنظمي را تشديد ميها، بيتيرهاي برق در وسط كوچه

اند. اما گاه تيرهاي بتوني، اي كه يادآور كهنگي محلهشكند؛ تيرهاي چوبي كهنهمي

طلبند. پيرمرد اند و كهنگي محله را به مبارزه ميشوند كه نويدبخش نوسازيپديدار مي

خواسك سيگار  را روشن كند اما گويي با خود درگير بود. مي فرتوتي، سر در گريبان،

توان آنرا نداشك. بين تير چرا  برق و ديوار، خود را جاي داده بود. راهم را ادامه 

بينم كه جاي جاي آن از دود اي را ميسمك راسك كوچه، خانه خرابه كهايندهم تا مي

كننده آن بود كه تنها عنصر تزئين« هامانخانبي»هاي لبا  آتش، سياه شده بود. تكه پاره

هايي داشك كه شب را در آنها سر كرده رها در كنج ديوارها، نشان از زندگي انسان

 بودند.

شد ديد. اغتشا  بصري گردانم، انتهاي كوچه را نميرويم را به افي كوچه برمي

ها مورد اين كوچهتوان در هاي مزاحم محيطي، تنها توصيفي اسك كه ميمانبا وجود ال

سالمه(، خيره به  42كار برد. چندين قدم جلوتر، مردي خميده در سن خودم )اتن به
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ا  را در گوني كرد. كل زندگيي  گوني زرد رنگ در وسط كوچه، خودنمايي مي

اعتنا، رويش را مرا ديد و بي« آن»گذرد. ي  دانستم در ذهنش چه ميريخته بود و نمي

شد استيصال را با تمام وجود، يافك؛ ا  ميبرگرداند. در چهره ا ييبه كل دارا

هايي مندر  و پاره با صورتي سوخته از سرما و گرماي اين محله. راهم را ادامه لبا 

كند؛ دعوت مي« شهيد هرندي»ها و رهگذران، مرا به خيابان دهم. رفك و آمد ماشينمي

. مردي جوان تكيه بر نيمكتي از چوب «شهيد هرندي»خياباني عرير بر كناره بوستان 

 و سيمان، تنها نشسته بود.

 سلام.  −

 .سلام 
 شما اهل اين محله هستيد؟ −
 .بله 

 تونم چند لحظه كنار شما بشينم و صحبك كنيم؟مي −
 در مورد چي؟ 

چه حسي به  كهاينخوام در مورد اين محله تحقيي كنم. من دانشهو هستم. مي  −
با  كهاينام بگيد. از زندگي كردن در اين محله. از اين محله داريد. از خودتون بر

 ها چه حسي نسبك به اين محله داريد.همسايه
  اينها محله خوبي نيسك. من از بچگي اينها بزرگ شدم. اونور خيابان مغازه

 ايرانك، وسايل سقف و اينا دارم.
 ها بسته اسك؟ امروز كه تعطيل نيسك.چرا امروز همه مغازه −

 ك زهرا، غذا نذري بخورن.تبد رفتن بهش 

 يعني اينقد درآمد ندارن كه به خاطر غذاي نذري ميرن بهشك زهرا؟ −

  كار كها بود آقا. اينا درآمدي ندارن. همه، رو آوردن به مواد فروشي. وقتي
تونن به يه جايي برسن ديگه اعدام هم واسشون بينن يكي دو ساله با موادفروشي ميمي

 نباشن، نميشه در اين محله زندگي كرد.معنايي نداره. همين اينا 
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شد به وفور سفيد با نوار سبز رنگ ميان قدي بود كه مي« سمند»منظور  ماشين 

 را ديد. در سطح محله، آن

 تونستي وضع محله را ببيني.يه كم زود اومدي. اگر ديرتر ميومدي، بهتر مي 
كي، به ما نزدي  ناگهان ي  افسر پليس و ي  سرباز وظيفه با لبا  اونيفورم مش

 شدند.

 با ما كاري داشتي؟ آخه با دسك به ما اشاره كردي گفتيم حتماز كاري داري.  •

 خواد در مورد محله تحقيي كنه.نه. بنده خدا دانشهوه. مي 
اينها وضعيك خيلي بده. من بازنشسك شدم اما ازم خواستن براي ساماندهي   •

 معتادها، بيام اين محله.
هاي مواد آوري معتادهاسك و كاري به فروشندهفقط جمع تونيعني شما وظيفه  −

 نداريد؟
نباشن. اون كوچه رو « ول»كنيم كه تو محله نه. ما فقط معتادها رو جمع مي  •

، «چيصابون»فروشن. اون يكي كوچه، اونها مواد مي«. خورشيدي»بيني؟ كوچه مي
 كنن.اونها معموتز مصرف مي

 آگه برم اونها خطري نداره.  −
 مواظب با  فقط.  •

 خداحافظ.  −
و آن يكي با « زرد»رساندم. دو نفر، يكي با كاپشن « خورشيدي»خودم را به كوچه 

، چند متر داخل كوچه ايستاده بودند. ترجيح دادم بروم كوچه بغلي و «مشكي»كاپشن 

هايي كه در همان نگاه اول من را متوجه كردند كه اگر را ببينم تا فروشنده« مصرف»

هاي تعطيلِ ، با مغازه«چيصابون»كوچه  خري بيا توي كوچه اگر نه كه برو.جنس مي

هاي بسته با نظم ين كشيده، مرا به سوي خود خواند. وارد شدم. مغازهيكركره تا پا

تر، بين ينيكردند. كمي پامخصوصِ اين محله، يكي پس از ديگري از من استقبال مي

 4نفر فراهم شده بود.  4ي امن و آسوده براي ي  تير چرا  برق، ماشين و ديوار، كنه
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شان هدايك هاينفر داشتند با ي  وسيله مخصوص )بافور(، دود را به داخل ريه

كردند و آن يكي، تكيه داده به ديوار با شلوار جين آبي، سرنگي را با دقك به كشاله مي

و نگاهي نيز به من يد يپاها را ميكرد و يكي ديگر، سوار بر موتور، آنرانش، فرو مي

انداخك. صورتي استخواني و تراشيده داشك. فروشنده بود و باتسر مشتريانش، ايستاده 

كردم. بود. نخواستم جلب توجه كنم و عكس بگيرم اما اي كا  آن لحظه را ثبك مي

رسيد را انتخاب مي« خورشيدي»دارم و كوچه فرعي كه به وسط كوچه هايم را برميگام

اي رنگ از جلوي من در امتداد كوچه به سمك بات، رد با كك پشمي قهوه كردم. مردي

ين كوچه بروم. ناگهان چند مرد كنار هم در يشد. اعتنا نكردم و خواستم به سمك پا

اعتنا به من، سر در گريبان، ظاهر كوچه فرعي روبرو، مشغول مصرف مواد مخدر، بي

برگردم. كمي جلوتر، « هرندي»ابان شدند. راهم را كج كردم و تصميم گرفتم به خي

سال، مشاجره  42-42جوان در سن  4اي، دم درب ي  خانه با همان مرد با كك قهوه

 كرد.مي

 بگير برو ديگه. −

اي سفيد رنگ را در جيب پيراهنش گذاشتند و او رفك. يكي از آن دو جوان، تكه
 به من مشكوک شد.

 خواي دادا ؟چيزي مي −
ك. پ  عميقي به سيگارم زدم و نشان دادم كه تر  تمام وجودم را گرف

 ترسم.نمي
 گردم.دنبال كوچه بهار مي 

 كها اومدي؟  −

  بهم آدر  دادن.« آذر»كوچه 

 اييييينها كوچه بهار نداريم. شايد منظورشون پارک بهاران بوده. −
 اون كها ؟ 

 ، بذيچ سمك چپ. معلومه.پايينهمين جا رو رفتي  −
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 .باشه. ممنونم 
انحناي كوچه، مرا از ديد آنها  كهاينايم را كمي تندتر برداشتم تا هبرگشتم و گام

« هرندي»هاي بلندتر، خودم را به خيابان با گام«. چيصابون»ناپديد كرد. برگشتم كوچه 

م با آرامش، خود را به سمك داخل محله هرندي، به او أرساندم. با نفسي عميي تو

دامه دادم. بوستان كه تمام شد، ورزشگاه ها، راهم را اسذردم. برخلاف مسير ماشين

تر شد. كمي سمك شمال خيابان را نيز پشك سر گذاشتم. خيابان، دوطرفه و عرير

محصور « هاي فلزيفنس»جلوتر، كارگران در محوطه بسيار بزرگي كه دور آن را با 

رک پا» كناركردند؛ سايتي كه محل مداخله شهرداري تهران، كرده بودند، خودنمايي مي

 كهاينخواستند نوعي محرک توسعه براي محله هرندي خلي كنند. بود. گويا مي« بهاران

اي بدان ببخشد؛ مردم به اين محله سرازير شود و جان تازه« سرمايه»با چنين مداخلاتي، 

مند شوند و در نتيهه، وجهة اجتماعي محله نيز بازگردد: از پيامدهاي مثبتش بهره

 5«.كردن و حل برخي از مسائل جامعة شهريناآگاهانه براي فرموله هاي ناشيانه وتلا »

اين، محتواي ذهني مديران شهرداري تهران بود. بسياري از مديران ارشد در جلسه 

اصلي، روني بخشيدن به حيات اجتماعي محله هرندي بود آن  مسئلهحضور داشتند و 

استعفايم را پاي محله هرندي »ه هم از نوع حيات طيبه. معاون شهردار تهران گفته بود ك

عزم جزم شده بود كه اين محله روني پيدا كند. معاون شهردار رفك، «. گذارممي

همچنان به قوت خود باقيسك. « هرندي»ها نوساز شدند اما ها اجرا شد، خانهپروژه

اند، مرزهايش را با ديگر محلات ترسيم اند و بدان معنا دادهآنانكه هرندي را ساخته

اند و چنين جاني ا  را ساختها  را تعيين و حيات اجتماعياند، قواعد رفتاريكرده

 اند، هنوز هستند و به گمانم تا من هم باشم، هرندي همچنان خواهد بود.بدان داده

                                                      
انقلاب شهري؛ به سوي ي  استراتژي »اين جمله عيناز نقل قولي اسك از هنري لوفور در كتابش با عنوان:   -5

ترجمه شده و در سايك زير قابل دسترسي اسك: « علي عزيزي»فصل هفتم كتاب توسط «. شهري

http://dialecticalspace.com/toward-an-urban-strategy/ 

http://dialecticalspace.com/toward-an-urban-strategy/
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كردم، به اين نيات خفته در پسِ رفتم و به سايك نگاه ميراه مي كهايندر حين 

دم كه از اين مداخلات، چه در نظر دارند كه ناگهان كرذهن مديران شهرداري فكر مي

ديدم، در ترکِ موتورسواري، چادر خود « خيام»چشمم به همان زني افتاد كه در خيابان 

ها سذردم و از كنار داد. خيابان را به ماشينرا جمع كرده بود و مسير را به او نشان مي

اي را درتوي باري ، تاريخ ناگفتههاي توپزي، وارد ي  كوچه شدم. كوچهنانوائي لوا 

ها در خود داشتند؛ تاريخي مملو از تهربه مردمان تهران قديم. اينها به راسته كفا 

هاي اقتصادي مثل اوستا كفا ، شاگرد وردسك، شاگرد مشهور بوده. كلي نقش

« ردروازه غا»هاي ديگه اينها بودند. زماني چي و خيليدوز، واكسي، پينهكاره، چرمهمه

ها را آقاي محل سكونك افراد متمولي بوده كه در بازار، صاحب اسم و رسم بودند. اين

در « كريمي»گفك كه خود  اتن در كوچه مي« هرندي»، شورايار محله «احمدي»

گفك كه روزگار خوشي بود و در ا  ميهمين محله، ساكن اسك. از دوران بچگي

 ءگفك كه زماني اينها جز. از اين ميكردهاي اين محله بازي ميكوچه پس كوچه

توانستند به بازار تهران كردند ميمي« اذن»ها هر وقك بهترين محلات شهر بوده. همسايه

 شان را بخرند و برگردند. بروند و مايحتاج

و رسيدگي به بخش شمالي شهر، كم كم « رضا شاه»اما توسعه جديد شهر در زمان 

يافته جلب شود و در زمان هاي تازه توسعهبه بخش اين محله ساكنانباعث شد توجه 

متمول محله رفتند و  ساكناناكثر  كهاينپهلوي دوم، اين روند، شدت بيشتري گرفك تا 

خواستند به دليل نزديكي به بازار، در اين ي سذردند كه هم مييشان را به فقراهايخانه

تري به چنگ هم سرپناه ارزانو  نصيب نشوندهاي پيرامون آن، بيمحله باشند و از شغل

جديد كه درگير فقر  ساكنانمحله كاملاز، هويك خود را از دسك داد و  كهاينآورند. تا 

من م، م«هرندي»ها بودند هويتي جديد را براي محله، خلي كردند؛ و انواع آسيب

 «بازار»رانده شدگان اين شهر كه سرنوشك خود را به دسك حاشيهديدگان و بهآسيب

را با خاک يكسان كردند و مديران « خاک سفيد»اند تا او چه بخواهد. زماني كه سذرده



  

 

 

 
 11...     نگارانه اتوبیوگرافیك سازه فقر شهري: تجربه مردم           

زا نخواهند بود؛ محله هرندي اين محله، ديگر آسيب ساكنانكردند شهري فكر مي

 گونه نبود.وضعيك اسفناک را نداشك يا تاقل بدين

هر تهران بود و هاي پرآسيب شدر آن دوره هم دروزاه غار مثل اتن يكي از محله −

گير نبود. تن فروشي هم بود اما تن به همان داغي امروز؛ ولي اعتياد گسترده و همه

 گيرتر شده اسك.فروشان فقط از ي  سن خاص بودند. اتن همه

آمدند به « خاک سفيد»هاي شدهخانمانگونه نبود. خيلي از بيآري، اما بدين

و معناي خاصي به قلمرو جديدشان  هرندي و نظم اجتماعي جديدي را خلي كردند

خاک »اي دلبستگي به محله قديمي خود داشك با آمدن بخشيدند. هر آنكه ذره

آمدگان شد و مرزهاي نماديني به دور ، رفك. قلمرو محله هرندي به نام تازه«هاسفيدي

 حاشيه شدند. فقط بهها هم ديگر چندان وارد نميمحله كشيدند كه غيرخودي

هاي ديگر جرات داشتند در فضاهاي محله خود را بنمايانند. افراد معتاد، هشدرانده

قمارباز، خلافكار، فروشنده مواد مخدر، دزد و قاچاقچي و بزن بهادرها احسا  كردند 

قلمرويي شكل گرفته كه همخواني بيشتري با سب  زندگي آنها دارد. حتي دختران 

ها آيند. آوازه محله، فرسنگبه هرندي ميرسند بدون معطلي فراري وقتي به تهران مي

 معصوم حاشيه شهر نيشابور بودم. 52بيرون هرندي طنين دارد. محله 

 شيني! محله هرندي رو شنيدي؟شما كه تهران مي  −
 .بله. اونها رو بلدم 
 كه ميگن دقيقاز همون محله هرندي شماسك.« ترانس»اين كوچه   −

مرزهاي جغرافيايي آن محدود نيسك. در هايي كه به محله خورده، فقط به برچسب

اي نيشابور هم، جايگاهي در نظام آگاهي مردماني داشك كه خود نيز درگير پديده

پذيري اجتماعي همچون هرندي بودند. هرندي براي اين مردمان، معيار ميزان آسيب

  شان، چقدر به لحاهاينشان دهند يكي از كوچه كهاينكشي بود براي شهري بود. خط

ا ، هاي اجتماعياحسا  امنيك در وضعيك نامناسبي قرار دارد و ميزان آسيب

باتسك. قلمرو جغرافيايي محله هرندي به اندازه قلمرو معنايي و نمادين آن نيسك. 
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ها هم فضايي نمادين را هايش اسك. همين نداشتههاي هرندي بيش از داشتهنداشته

وا گزينند. محله از كيفيك مبه راحتي در آن م ديدگانفراهم آورده كه باعث شده آسيب

ها را ترين خانهزندگي خالي اسك و همين باعث شده كه در قلب تهران بتوان ارزان

هاي محله براي فقراي شهري اسك كه خريد و يا اجاره كرد. اين يكي از مهمترين جذبه

زنندگان اسبي براي برهممن منمبتوانند سقفي بات سر داشته باشند. اينها م« چندر غاز»با 

ها و ديگراني كه در فضاهاي شهري هنهارهاي جامعه اسك؛ چون از طرف همسايه

بهرگان از مواهب شهري و شوند. اين جذبه باعث شده كه بيمحله هستند، مواخذه نمي

 اند، حصار دفاعي مناسبي داشته باشند.شكنيكه درگير جرم و قانون آنان
اون  ،كي يه جوري درگيرِ جـرم و جنايتـه. يكـي دزده    كها بهتر از هرندي؟ هر

يكي مواد مصرف ميكنه. يه پر  غذا بدي ميتوني با يارو بخوابي. چند تـا هـم   
هاشـون رو اتـاق اتـاق اجـاره ميـدن بـه بقيـه. بهتـره ايـن وضـع           هستند خونه

همينهوري بمونه. به نفع همشونه. يارو تو محلة ديگه به ايـن راحتـي نميتونـه    
 نه يا با يارو بخوابه. كها بهتر از هرندي؟مصرف ك

زد كه به گونه ديگري به اين محله خورد و تلنگور ميهايي به سرم ميانگار پت 

شان، وضع موجود را بازتوليد هاينگاه كنم. همين مردمانند كه از خلال رفتارها و كنش

دهد. ل ميكنند. همين برخوردهاي روزمره اسك كه فضاي نمادين اينها را شكمي

توجهي و چشم بر بستن و ناديده انگاشتن رفتارهاي مهرمانه اسك كه زمينه را همين بي

كند. اين نظم، ريشه در آسمان ندارد. ديدگان مهيا ميبراي حضور بيشتر آسيب

اند كه هرندي را با هايش را بايد در همين مراودات روزمره جسك. همين مردمانريشه

اند. به فرصك و منابع زندگي و بازار دسترسي ندارند ساخته تمام جوانب خوب و بد 

توانند فضاهايي را ايهاد كنند كه چند نفر به راحتي توانند فضاها را خلي كنند. مياما مي

اي، بنشينند و قمار بازي كنند. زني بر سر قيمكِ به اشتراک گذاشتن بتوانند در گوشه

هاي تزريي مواد، و زورگو، چانه بزند. سرنگ اي نابرابر با مردي خشنبدنش در رابطه

ها جاي جاي كوچه باشد و كسي برايش مهم نباشد. حتي پليس هم به مواد فرو 
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كاري نداشته باشد و فقط سعي كند معتادها در خيابان و انظار عموم ظاهر نشوند. به 

 هاي كار تهاوز شود و حتي قانون هم كاري از پيش نبرد.بچه

كـرد.  برد بهشون تهاوز مـي ها رو مييه گاراژه، كه پيرمردي بچه تو دروازه غار
 پيگيري كرديم گفتن بايد شاهد داشته باشين حين ارتكاب جرم.

اي رو نشون دادن ساله 2ها، بچه خونه قمر خانومي وسط دروازه غاره. همسايه
 گفتن تو رو خدا ببرينش بهزيستي. هر روز جلوي چشم ما بهش تهاوز ميكنن.

تواند چنين فضاي كنشي گفك. هيچ جاي اين شهر بهتر از هرندي نميسك ميدر

 را خلي كند.

اي را با پيراهني قرمز و كفشي پاره، كه در اين فضا بود كه ناگه ديدم پسر بچه

اي براي اي رسيدم كه بيراههتعدادي لبا  كهنه در دسك داشك. به دنبال او، به خرابه

رسيدم. كمي « خانيمعروف»م را منحرف كردم و به كوچه رهگذران محله شده بود. راه

پيمود. بود. پيرمردي تكيده با كتي بلند، كوچه را مي« شوهاقالي»جلوتر كوچه معروف 

كشيدند و تقلا نفر، تكيه به ديوار، نشسته و خيره به زمين، سيگار مي 4به ميانه كوچه، 

اري  كه تيرهاي بتوني چرا  برق، در اي بشان به زمين نخورد؛ كوچهكردند كه بينيمي

اي كه خانه 4توانستم انتهاي كوچه را ببينم. دزديد و نميوسط كوچه، افي آنرا از من مي

دوسك  4شب عاشورا ديده بودم، همچنان پلمپ بودند. آري شب عاشورا. با همسرم و 

هاي ابخومان را بين كارتونمشتركي كه داريم، تصميم گرفتيم غذاي نذري امسال

با ما بيايد و به ما كم  كند. بدون او، كار ما « فرزانه»تقسيم كنيم. قرار شد « هرندي»

هاي كودک. همه او شد. او از ساكنان محله اسك و مدير داخلي يكي از خانهسخك مي

ها برايمان رفتيم از پلمپ شدن خانهشوها راه ميشناسند. وقتي در كوچه قاليرا مي

 گفك.مي

 ز پيش آمدند و اينها را پلمپ كردند.چند رو 

 چرا؟ •
  خونه در اين محله، مشهورند. 4اينها خانه فساد بود. اين 
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 دادند.هاشون خدمات ميها، اينها به مشتريفرو منظور  آينه كه تن −
 سس  ووركر»فرو  نه تن.» 

، ولو به «سكس ووركر»داد كه از كلمه فرزانه سواد آنچناني نداشك اما ترجيح مي

در اين محله و « سكس»فرو . زنان و دختراني كه در صنعك اشتباه، استفاده كند نه تن

دانسك كه اين صنعك، برخي را چه بسا در كل شهر تهران، سهم دارند. او هم مي

كند. او هم كند و از آنها ارز  اقتصادي استخراج ميها را تنظيم ميكند، بدناستثمار مي

هاي زيادي تعريف شده اسك. اين بار ها و نقشك، شغلدانسك كه حول اين صنعمي

ها پلمپ بودند. گويا با بستن محل كار و زندگي اين افراد، چرخه توليدِ نيز، اين خانه

در مهاورت « سكس»، صنعك كهايناند. غافل از ارز  در اين صنعك را باز داشته

اين تنها ي  سوي داستان گشايد. اما هاي ديگر ميبازار، راه خود را به درون خانه

گفك زنان و دختراني در كردم. مياسك. خوب به ياد دارم كه با فعالي مدني صحبك مي

اين محله هستند كه بدون گرفتن پولي، با كمي بزک و آرايش، مردان و پسراني را اغفال 

اند. برخي گاري دارند و برخي كاتي پاي بازار مشغولهخُردكنند كه به كارهاي مي

ها و چيروند و گاريگفك اين زنان به خيابان مولوي ميكنند. ميها را جابها ميبازاري

شوند و پولي از آنها بستر ميكنند. با آنها همكولبران را به سوي خود جذب مي

آفريني اقتصادي، استثمار جنسي، بازار، صنعك گفك با ارز گيرند. چيزي كه مينمي

داشك. مرا به فكر فرو برده بود كه چه دليلي دارد از آنها و اينها همخواني ن« سكس»

 گرفتند. از او جويا شدم. چيزي كه گفك قابل باور نبود. پول نمي

هستند. گويا او نيز از آنان « ايدز»گفك اين زنان و دختران حامل ويرو  مي

ا تهربه كنند. اما اتن كه خود، محله و فضاي آنرپرسيده بود كه چرا اين كار را مي

خواهيم كنم. گفته بودند كه فقط ميكنم، استدتل آن زنان و دختران را بهتر درک ميمي

مان را به آنان انتقال دهيم و آنها نيز به ديگران. اين جامعه همه چيز ما را گرفته بيماري

تبديل شده بودند كه « ستيزاجتماع»و هيچ چيزي به ما نداده اسك. آري آنها به افرادي 

بود؛ بدني بيمار و ناقل ويرو  « بدنشان»شان براي از بين بردن اين جامعه، نها راهت
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 كهاينتوانم اين استدتل را هضم كنم. روم بهتر ميايدز. هر بار به محله هرندي مي

چگونه افرادِ ديگرِ جامعه را بيمار كرد تا  كهاينشود از جامعه متنفر شد. چگونه مي

بزرگي كه هر آنچه اين زنان « ديگري»ه، دچار اختلال شود؛ اين كاركردهاي اصلي جامع

گذارد؛ بدني شان ميگيرد و فقط بدني رنهور و بيمار را برايو دختران دارند از آنان مي

ارزد كه بستري با مردان مشتري، تنها ي  پر  غذا ميا  در همكه گاه، لطافك زنانه

 شوند.بهره ميها از آن هم بيگاهي وقك

 كرد. از  پرسيدم چي شده؟ گفك اين يارو با من خوابيده زنه داشك گريه مي
 و قول داده بود واسم ناهار بخره اما دررفك. خيلي گشنمه.

به اين فكر افتادم كه پس قانون چه! اما يادم آمد كه قانونِ ما دربرگيرنده نيسك و 

تنها براي آناني اجرا  اند وفقط براي كساني تدوين شده كه به چشم قانونگذار آمده

آيند نه قدرتي دارند. اين سكوت شود كه قدرت دارند. اين زنان نه به چشم ميمي

توانم كاري بكنم. حتي يادمه كه قانون در برابر وضعيك آنها، اسفناک اسك اما من نمي

داد كه گشك بيشتري در سطح محله داشته شهرداري مدتي به نيروي انتظامي پول مي

قتي كه پول قطع شد، نيروي انتظامي هم ديگر گشتي نداشك. مگر وظيفه باشه و و

هاي تر از اين حرفهاسك. بخشنيروي انتظامي چيزي جز آينه؟ اما وضعيك، بغرنج

بخشي براي اي بينمختلف اين سيستم، با همديگر سازگاري ندارند. انگار اراده

 وجود ندارد.« هرندي»ساماندهي 

تغيير مسير دادم. رفك و آمد « كريمي»مك خيابان به س« خانيمعروف»از 

ديدم كه انگار به دنبال جمع كردن پسماندهاي مواهب بازار، با سرعك، ها را ميموتوري

كردند كه ناگهان دو موتوري، در تقاطع هاي محله هرندي را طي ميكوچه پس كوچه

موتورها و منتظري با همديگر تصادف كردند. هر دو سراسيمه به -كوچه كريمي

شهيد »شان نگاه كردند و بعد به كم  هم شتافتند. به خير گذشك. كوچه هايآينه

هاي ديگر، جوي كثيف آب در وسط پيمايم. همچون كوچهرا به سمك بات مي« منتظري

از محل تهمع زباله هستند، تا آخر كوچه، به بعضكوچه و تيرهاي بتوني چرا  برق كه 
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اند. كاپشن قرمز، بر تن يكي اي، چمباتمه زدهر لبه دم در خانهمرد ب 4اند. صف ايستاده

رفتند و انگار شان ور ميها نيز با سيگار و فندکاز آنها بود و توجهم را جلب كرد. آن

كردند. پيرمردي با نواي دلگير و خسته، آماده مي« دود كردن»چيز ديگري را براي 

رد. اگرچه از محرم، زمان زيادي گذشته كا  را حراج ميهاي روي چرخ دستيپرتقال

 شد.سان تمام محله، ديده ميدر جاي جاي كوچه به« نمادهاي مذهبي»بود اما 

خورده به هاي جو هاي زرد، آويزان از مفتولهاي سبز رنگ مثلثي با حاشيهبيرق

هاي مذهبي، كم نبودند. تعداد زيادشان ها و هياتهاي ورودي ساختمانباتي درب

خواندند؛ انگار با وضع موجود فرا مي« كنار آمدن»را به  ساكناننادار بود. انگار كه مع

نمادهاي »ادامه نخواهد يافك. انگار اين « ابد»كردند كه اين وضع براي آنها را متقاعد مي

، تصوير كنند و بشارت ساكنانبراي اين زياد بودند كه جهان آلترناتيوي را براي « مذهبي

صبر »را به  ساكنانهاي اين محله، در آن جهان نيسك. انگار ها و درشتييدهند كه سخت

خواندند. در اين هرمنوتي  آزاردهنده غرق بودم كه اندكي جلوتر كه به ي  مي« و حلم

شد كارگاه كوچ  نهاري، رشته افكارم را گسيخك. پيرمردي نشسته راهي منتهي مي 4

افراشك و در ي  زد و گاهي آنها را برمي  ميها را بربر صندليِ دم در نهاري، تخته

بسك و با آن يكي ديگر، داشك و ي  چشمش را ميخط مستقيم افقي، نگهشان مي

« دروازه غار»كرد كه درسك بر  خورده باشند. او يادآور سرزندگيِ محله كنترلشان مي

اين شهر بوده خواسك به همه ثابك كند كه اين محله، نبر تذنده بود. انگار ي  تنه مي

ا  كه او را بيرون خوردۀ نامنظمِ تلمبار شده در مغازههاي بر چوبو هسك. اما تخته

 دادند كه آخرين بازمانده، در حال احتضار اسك.رانده بودند، گواهي مي

« مولوي»گيرم راهم را به سوي رسم تصميم ميكه مي« پيرمرادي»به سه راهي 

شده، كه نشان از اي عريرروم اما كوچهسمك بات مي را به« پير مرادي»ادامه دهم. 

كند. كوچه شهيد نوسازي در محله داشك، سوي چشمانم را به خود معطوف مي

هاي ديگر بود اما باز دود سياهِ نشسته بر ديوار بهتر از كوچه«. مصطفي آتش پنهه»

مقاومك در برابر  هاي تلمبار شده در سر كوچه، مرا به مقاومك واداشتند.آجري و زباله
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شد حسي از تعلي را در آن ديد. اما ظاهرِ كوچه اي را يافتم كه ميباتخره كوچه كهاين

اسك. « هرندي»ش همچنان بر اين باور بودند كه اينها ساكنانفقط نوساز شده بود. انگار 

بينم كه انگار در جستهوي بازيابي هاي مديريك شهري را ميكمي باتتر، نتيهه تلا 

 «. نفيس»هويك محله هستند؛ آنهم از طريي اجازه ساخك مهتمع تهاري 

هايش تزريي كنند. سرِ خواهند محله را از نو بسازند و خوني تازه به رگمي

ها رخ داده، چيز چهارراه كمي تعلل كردم كه ببينم بهز تغييراتي كه در منظر خيابان

ان نشده بود. از باتي خيابان ديگري عايد مردم محله شده. حي داشتم، چيزي عايدش

اي گوني به دسك مردشان، در ميان شد، خانوادهكه از مولوي منشعب مي« پيرمرادي»

راهشان را به داخل كوچه، به « بهار»آمدند و از جلوي ساندويچي انبوه جمعيك مي

آمد و در دوربين زل عمي محله هرندي، كج كردند. زني تكيده و فرتوت روبرويم مي

بود و من نيز عكسم را گرفتم. زياد حساسيتي نشان نداد. انگار به سوژه شدن براي زده 

كرد. چند نفر معتاد در عكس گرفتن، عادت كرده بود اما كمي باتتر، قضيه فرق مي

شده، بيتوته كرده بودند و هاي پارک، كنار ماشين«نفيس»تي درختانِ پشك مهتمع تبه

 غرق در دود.

  نگير.نگير آقا. عكس 
كه  به سرعك راهم را ادامه دادم. تر ، تمام وجودم را گرفته بود در عين حالي

گر؛ تداعي انبوهي از عذب بودم چرا آنها را سوژه عكاسي خودم كردم. ترسي تداعيمُ

اگر لوازم يدكي ماشين خواستيد كه در هيچ كهاي «. هاچياوراق»هاي كوچة خانمانبي

ها؛ ميدان شو ، ضلع جنوب شرقي، چيويد كوچه اوراقشود، براين شهر پيدا نمي

اما پرايد سفيد رنگ دوستم كه با هم بوديم، مشكل يدكي نداشك؛ هوا «. جهانيان»كوچه 

كشيده شده بودند. هوا،  پايينها تمام قد، ها بسته و كركرههم تاري  بود؛ تمام مغازه

هاي آتشِ خود را به دود زبانه يزي بود و حاضران در صحنه را وادار كرده بوديسرد پا

شد آنها را اي بسذارند كه تا انتهاي كوچه، با فواصل نامنظم، ميسوختههاي نميهچوب

ها را به هم هاي چند نفري، گرمِ تعامل و گرم كردن. دسكديد. گوله گوله، پشته
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ا به هاي عميي، دود ركنند و با پ ها را به زور دور سيگار جمع ميسايند و لبمي

وارد كوچه بشويم منصرف شديم اما دل به  كهاينرانند. ابتدا از اعماق وجودشان مي

خانمان حاضر بر سر خيابان را بسيااااااااااااار آهسته دريا زديم و انبوه جمعيكِ بي

كرديم. درها را قفل كرده بوديم و شكافتيم. تعداد، زياد بودند و ما هم جلب توجه مي

ديديم كه هيچ چيزي نداشتند جز خانماني را مي. زنان و مردان بيكشيديمسيگار مي

اي كه انگار هاي سياه و چروكيدهشان كرده بودند. دسكهاي مندرسي كه بر تنلبا 

 شدند. غلطاندند و از گرماي آن، گرم ميهاي آتش مياي را بر زبانهي  گوي كره

شان ح  شده بود را بر يهاهاي زندگي كه در كف دسكنور آتش، تمام سختي

بارشان را با خود به يدک نماياند. بدنشان، مسير تاريخي زندگي ملالكهر رهگذري مي

شد دريافك كه هيچ موهبتي شان ميخوردههاي ترکكشيد. از هر لحظه ديدن دسكمي

هاي شان نشده جز خوابيدن بر تكه كارتوناز زندگي جمعي در كلانشهر تهران نصيب

شان اسك؛ آري، « زدهانهمن نكبك»هاي حلبي كه گرمابخشِ خته در كنار پيكسونيمه

دهد كه چگونه در رمانش با همين عنوان نشان مي« سلمان امين«. »هازدهانهمن نكبك»

هاي خوابگزيند و با كارتونآن سرباز )قاسم( فراري در آن پمپ بنزين متروكه ماوا مي

انمان؛ پس از چندي، به ي  مهرم قهار تبديل خبينشين و همشو  و هرندي، هم

با زبان « امين»شود ديد. ها را در اين رمان ميشود. برخي از نشانگان خيابان اوراقچيمي

بينم، ديوارهاي سياه از كند اما آنچه كه من ميها را روايك ميها و مرارتطنز، تلخي

را در خود برافراشته  هاي در حال سوختنكيلويي كه چوب 53هاي دود آتش، پيك

توان، هاي خميده و كمزني بر سرِ مال دزديده شده، مصرف مواد مخدر، بدنبودند، چانه

هايي بودند ها، تمام نشانهخانمانهاي بر گرد آتش نشستة بيهاي بسته و انهمنمغازه

 كه سراسر كوچه را در غفلك اولِ شبِ مردم اين شهر، به تسخير خود درآورده بودند.

كند. ها، همچنان در ذهنم خودنمايي مياي از تركيب اين نشانهتابلوي آزاردهنده

در شيكاگو، فيلادلفيا و « آلبرت هانتر»تمام اين توصيفات مصداق همان چيزي اسك كه 
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كرد. آري، اين تابلو، حتي اگر مخاطبش اطلاق مي 5«نابساماني»فرانسيسكو ديده بود و 

كند رباني شدنِ جرم قرار نگيرد ترسي را در او ايهاد ميبه صورت مستقيم در معرض ق

هر آن ممكن  كهاينهاي نمادين از ها روح و ذهنش را آزار خواهد داد. نشانهكه مدت

نشيند اسك ابژۀ تعرض و جرم، شوي و فضاي شهر، تنها قرباني شدن تو را به نظاره مي

كند كه با احسا  امنيك و آرامش، و هيچ تمهيدي در خود ندارد كه بتواند تو را دلگرم 

را تهربه كني. فضا، به تسخير اين تسخيرشدگان درآمده اسك. اما اينان از جنس  آن

ها پسك و رذل نيستند. اما به نوعي تسخيرشدگان داستايوفسكي يا آلبر كامو نيستند؛ آن

واقعاز مسخر نظام « هااوراقچي»شبيه آنها هم هستند؛ اين تسخيرشدگان كوچه 

اي پرت شده. از اي، به گوشهاند و همچون تفالهداري بازار محور تهران شدهسرمايه

اي هستند كه هاي پاره پاره و مردهجان»خود هيچ اختياري ندارند و به قول آلبر كامو: 

 «. توانند عشي بورزندنمي

جايي توانند معناي عشي را درک كنند. شايد اين انتظارِ بهآري آنها حتي نمي

يزِ سرد و زمستانِ برفي در وانفساي روز كه همه به يها در پانيسك. كوچه اوراقچي

عشي »بخشد ات حس روند، همه چيز به اين تسخيرشدگان ميشان ميهايخانه

توهمي بيش « عشيِ قائم به ذات»گويد كنم كه كامو ميآري. اتن درک مي«. ورزيدن

گويد. كدام عشي را به چه . درسك مينيسك. عشي، بدون وجود ديگري معنا ندارد

كه تحك مقررات سفك و سخك بازار، هيچ موهبتي را در « ديگري»كساني بورزند. 

ها باقي نگذاشته اسك آيا شايسته اين هسك كه خانمانبراي اين بي« رقابك»گردونه 

افتادم كه  4«ادموند بورک»معنادهنده به عشي باشد و محملي براي عشي ورزيدن؟ ياد 

هاي مختلف سيستم باشيم، اگر قانونگذار سرشار از گفك اگر شاهد سازگاري بخشمي

جانفشاني در راه احساسات بشردوستانه باشد؛ يكي از پيامدهاي حداقليِ ممكن، 

                                                      
5. incivility 

 «.تاملاتي در باب انقلاب در فرانسه»كار و نويسنده شهير ايرلنديِ كتاب فيلسوف محافظه -4
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توانيم خودمان را با ديگريِ بزرگتر، يكي كنيم. جبران كنيم، آشتي كنيم اسك. مي ديگران

در اطراف شو ، خلأ آن ديگري بزرگ، بسيار محسو  و به تعادل برسيم. اينها اما، 

هيچ چيزي به « ديگري بزرگ»اسك. حاضرين در اينها، رهاماندگانِ به حال خودند كه 

اي معطوف به بهبود وضعيك ندارد. پس چه دهد. سيستم در مورد آنها، ارادهآنها نمي

رذل همچون عشقي!؟ چه جانفشاني براي ديگري!؟ چه انتظاري! اينان نه پسك و 

ورزند. هاي داستايوفسكي هستند نه محلي براي انتظارات كامو كه چرا عشي نميقهرمان

ديگريِ آنها، نظم اجتماعي مستقر در شهر تهران در سايه دولتي نئوليبرال مسل  اسك 

ها از بازار، ندارد. از ديد اين تسخيرشدگانِ پناه برده شدهبهرهكه برنامه خاصي براي بي

و مولوي، نظم موجود، هيچ چيزي برايشان ندارد تا مبناي عشي ورزيدن به  به شو 

ي هم دارند؛ اگر اينان به حاشية زندگي يديگري باشد. ولي همين تسخيرشدگان، دارا

اند و قانونِ اند، اما در اينها خدايگانروزمره حيات شهريِ پرتلاطم تهران رانده شده

قدرتي تمام، فضاي خلي شده اند و تو با احسا  بيبودن در اين فضاها را، آنان نوشته

نشيني و هيچ قدرتي در تغيير اين فضا نداري. اين همان آنان را صرفاز به نظاره مي

شود. اما من هم چيزهايي اسك كه به ديده پژوهشگران پوزيتيويسك نمايان نمي

ازه كافي انتزاعي، ناپذير نيستم. گاهي اوقات با نااميدي به دنبال مفاهيم به اندشكسك

گذاري هاي انضمامي را زير چتر آنها، گرد آورم: سياسكهستم تا تمام اين وضعيك

سازماني شده، طرد و فقر و نابرابري و بيهاي ناديده گرفتهتوجهي، گروهاجتماعي، بي

زدند خوردند و به در و ديوار مياجتماعي؛ تمام مفاهيمي بودند كه در ذهنم غوطه مي

طور منطقي، كنار هم قرار گيرند و به من كم  كنند كه وضعيك را بهتر درک كنم. كه به

 داشتم.برنمي« مشاهده»غرق در اين اهتمامات بودم و چشم از 

ها بودند؛ اين تسخيرشدگان، ويلان در كوچه، پرسه پردازيآنانكه منبع اين مفهوم

جنگيدند. مي« زنده ماندن»جود با رفتند و با تمام وزدند و نااميد به گوشه ديواري ميمي

ديدم كه سرپناه نداشتند. ي  مرد ميانسال به براي اولين بار بود كه ي  خانواده را مي

ي و ي  پسر و دخترشان. بيهوده يپيماباتيِ قد متوسط در كنار زني خسته از كوچه
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بكشيم.  ايينپها را توانستم بكنم. جرات نداشتيم شيشهشان بودم؛ هيچ كاري نمينگران

« هاچياوراق»راهي در وسط كوچه هاي طوتني از بين انبوه جمعيك، به ي  سهبا مكث

اي شده بودم كه رسيديم و سمك راسك را ادامه داديم اما باز هم آهسته. مانند پسر بچه

كدام از حاضرين، برايش ممنو   افتاده بود و هيچ« سرزمين عهايب»براي اولين بار در 

بودند. متحير، فقط به چيزهايي كه تاكنون به اين وضوحي و انبوهي نديده بودم، و آشنا ن

« دهي مفهومينظم»نگريستم؛ نمودِ فضايي فقر. يكي ديگر از مفاهيمي بود كه به مي

تي آجرهاي شد ردپايش را در تبهكرد؛ فقري كه حتي ميديدم، كم  ميآنچه كه مي

 رندي، دنبال كرد.هاي فرسوده محله هديوارهاي خانه

هاي دادم كه جلوهرا ادامه مي« پيرمرادي»با اين مرور آزاردهنده در ذهنم، خيابان 

داشتم. هرازگاهي هم شد. تندتر گام برميكم كم داشك ظاهر مي« مولوي»بصري خيابان 

كردم. در اين حين، خود را در انبوه جمعيتي يافتم كه دو گشتم و نگاه ميبه عقب برمي

نورديدند. آه كه اين شهر، همه چيز را از خيابان مولوي را همچون سيل، درميطرف 

هاي شهريِ معروف اتوبو « تين»گيرد. لشكري از موتورسوارها در هايش ميآدم

ها در گذشتند. نشانههاي آبي و رهگذران، ميتهران، با سرعك از كنار اتوبو  و وانك

ها توسط حاضران در خيابان، نيستند. نشانه اين خيابان، ديگر واجد معنا و مفهوم

هاي آبي استيضاح شده بودند؛ عابران در خيابان، موتورسوارها در تين اتوبو  و وانك

كردند و مردماني مستمصل و خسته از پيمودن كه از تين اتوبو  با سرعك عبور مي

مشغول بودند. گري عرض و طول خيابان كه در انتظار اتوبو ، در ايستگاه به نظاره

اي كه همچنان در برابر استيضاح تين، ديگر فقط مختص اتوبو  نيسك. تنها نشانه

هاي هاي افراشته فلزي وسط خيابان بود كه به زور، ماشينكرد، نردههمگان مقاومك مي

شان را اگر فلزي نبودند، حتماز معناي كهاينكرد. گو سواري را از تين اتوبو  جدا مي

گران، دادند. شايد در اين جامعه، فقط بايد بر روي چيزهاي سخك و جانياز دسك م

 شوند.مي« معنا زدوده»ها را ح  كرد وگرنه نشانه
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كنم و به نظم و جذاب. خيابان را قطع مياسك. شلو ، بي« مولوي»اين جا خيابان 

يده شده، كه هاي باز با اجنا  تا دمِ در چروم. مغازهروي شمال خيابان ميسمك پياده

روهاي اين خيابان، جاري اسك. افراد منتظر مشتري بودند اما اصل زندگي در پياده

رفتند. كشيدند يا گوني به دسك، راه خود را ميمعتادي كه چراغي نفتي را به دو  مي

ها آن يكي تا كمر خم شده در سطل زباله آهني، به دنبال چيزي ارزشمند در بين زباله

هاي زندگي در شهري مدرن با بازاري انحصارگرايانه. دي از موهبكگشك؛ پسمانمي

چند نفر لم داده به تير چرا  برقِ كنار جوي خيابان. معلوم بود چند ساعتي اسك كه 

رفتند و به آنها اعتنا، مسير خود را ميكردند. راهگذران نيز بيآنها هستند و اختلاط مي

دانم د و گروهي كوچ  شده بودند كه نميبو پايينشان كردند. سرهايتوجهي نمي

دادند. عهب كردند و چه معنايي به آن ميدنياي اين خيابان را چگونه تفسير مي

مشكي اصل خريدم و در  ESSEاي را از دسك دادم. برگشتم و ي  بسته سيگار صحنه

 اين حين، از آنها عكس گرفتم.

 .هي تو، عكس نگير 
دستم، به سرعك برگشتم سمك شرق خيابان  بلند شد و من هم بسته سيگار در

تي مولوي. با سرعك، عرض خيابان را به سمك محله هرندي، دوباره طي كردم. از تبه

رو رساندم. هايي كه تين اتوبو  را اشغال كرده بودند، خودم را به پيادهموتوري

بتداي كوچه رفك. از همان ارو كه به داخل محله هرندي ميهاي منشعب از پيادهكوچه

« مولوي»ديدم كه از اي ميديدهكردم، عمي كوچه را با تهمع افراد آسيبكه نگاه مي

شد شدند؛ زنان و مرداني كه از قامكِ خميده و بدن رنهورشان، ميبدان سرازير مي

صدها نشان از طرد شدگي را بيرون كشيد. كوچه، مملو از اين زنان و مردان رنهور بود 

مكاني داشك. از تابلوي كوچه كه برايم شان نشان از بدخوابي و بيستههاي نشكه چهره

دهم. ادامه مي« مترو»آشنا بود عكس گرفتم و به مولوي برگشتم. راهم را به سوي 

هايي از حضور رو، نشانهرو سمك شمال خيابان برگشتم. جاي جاي پيادهدوباره به پياده

، پيرمردي نشسته «مرشد مهدي»يافك. در كوچه توان افرادِ به حاشيه رانده شده را مي

كه ورودي آن « نائب مهدي»خورد و در كوچه اي، غذا ميروبروي پلكان ورودي مغازه
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هاي فلزي به عنوان مانع مشخص بود، شماري مرد ميانسال تهمع كرده بودند با استوانه

 داد. كه فضا را به خودي خود، ناامن جلوه مي

 ءرسيدم كه زماني جز« چرا  برق»هم، به كوچه معروف باتخره در ادامة را

شده از نصيبهاي بازار مولوي بود. او نيز هر روزه شاهد افراد بيمعروفترين كوچه

هاي نهايك فرصكمندي از فرصتي در ميان بيمواهب بازاري اسك كه به اميد بهره

ها در ذهنم جوتن گذرانند. اين صحنهها ميموجود در آن، روزگار را در اين كوچه

خودمان، روبرويم ظاهر « محمديه»يا همان ميدان « اعدام»ميدان  كهايندهند تا مي

شوي، همچنان وارد ايستگاه كه مي«. مولوي»شود و باتخره ايستگاه متروي مي

اند و هاي متعددي كه بساط كردههاي خاطرات مولوي با وجود دستفرو پسمانده

دهند. اما كريدور ايستگاه كه سعي پيچد، در ذهنك جوتن ميشان در داتن ميصداي

دارد فضايي دلذذير با تابلوهاي با مضامين متعددِ طبيعك را عرضه كند، هر رهگذري را 

 كند. دعوت مي« خريد»به خلصة پس از 

گير در مولوي، از داتني انگار كه تزم اسك پس از گشك و گذاري سخك نفس

محور را بر تو آسان بنمايد. تو را -در نظام بازار« مصرف»اي هعبور كني كه سختي

دارد كه آن مردي را فرامو  كني كه تعدادي كارتون را به عنوان تنها دستاورد وامي

كرد. همه آن معتادها را از خاطرت پاک كني كه در كنار ، ورانداز مي«بازار»امروز  از 

بودند و آن يكي را نيز به كلي از ذهنك  ، لم داده«مولوي»رو، جلوي آفتاب جوب پياده

ها بزدايي كه تا كمر، در سطل آشغال فرو رفته بود و به دنبال مواهب بازار در زباله

هاي زيرين گشك. اين داتن، سرشار از ايدئولوژي اسك؛ راهي طوتني به تيهمي

يم در كنار واقعيك زمخك بازار مولوي به همراه آهنگي دلنشين. نورپردازي لطيف و ملا

كند؛ تابلوهاي خو  آب و رنگ، تو را به لذت بردن و فراغكِ پس از خريد دعوت مي

، لذت بردن از داتني مملو از تابلوهاي زيباسك. «بازار»جايزۀ خريد كردن در  كهاينبه 

اسك و اگر « برحي»همچون هر نظم ديگري « بازار»نظم  كهاينكند به تو را دعوت مي



 

 

 
 
 
 4331، پايیز 14شماره ، سال دهم، توسعه اجتماعي ريزي رفاه وفصلنامه برنامه     011 

مسافران گرامي، اينها ايستگاه » ي كني، تو را به مقصد خواهد رساند.با آن همنواي

 «مولوي اسك. لطفاز از لبه سكو فاصله بگيريد.

 

 اپیزود دوم: ناتواني قدرت رسمي در شكل دادن به فضا

دهد؛ آن مردان و زنان در ذهنم جوتن مي« مولوي»هنوز فضاي چند ماه پيش 

داشتند نه معلوم بود روهاي مولوي قدم برميپياده هدف درتكيده كه نه سرگردان و بي

تي جويند؛ بدون مقصد اما در جستهوي پسماندهاي بازار در تبهمقصدي را مي

زدند. به اين فكر افتادم ها، پرسه ميهاي رهاشدۀ دمِ در مغازههاي آشغال و كارتونسطل

حاشيه و مامنِ بهكه شايد تمام محلات مانند هرندي نباشند كه طفيليِ بازار 

د كه تنها نهاي آنند؛ محلات مهاور را عزم كردم كه وارسم شايد بر من بنمايانشدهرانده

روم. مي« مختاري»بازار نيسك كه هرندي را بدين شكل درآورده اسك. اين بار به محله 

كمي باتتر از ايستگاه متروي راه آهن، در امتداد خيابان وليعصر در بين همهمه و 

رو ها كه به دنبال مسافر هستند خود را به پيادهحام جمعيك و از تبلاي ماشينازد

شوم؛ خياباني قديمي رسانم و در نهايك، از خيابان وليعصر وارد خيابان مختاري ميمي

 كند. كه غرب محله را تا خيابان خيام )در شرق محله( به هم وصل مي

هايي اسك فرو ندرت عمدهوشي و بهفرهخُردهاي طرف خيابان مملو از مغازه دو

دهند. محله و برخي ديگر شهروندان را تشكيل مي ساكنانكه بخشي از زندگي روزمره 

اينها خبري از ازدحام خيابان مولوي و حضور آن مردان و زناني نيسك كه چنان از 

-خود»جامعه طرد شده بودند كه ديگر عيب و عاري براي حضور در جامعه نداشتند. 

تر بود؛ زن و مرد بر اسا  هنهارها و كنشگران در اين فضا بسيار نمايان« ترليكن

معيارهاي موجود، لبا  پوشيده بودند و بر اسا  الگوهاي رفتاري خاصي، با همديگر 

پوشي تعامل داشتند. كسي در كنار جوب آب، زير سايه درخك، بيتوته نكرده بود و ژنده

، از چنان قدرتي برخوردار «هاي ناظرِ ديگرانچشم»خورد. معلوم بود كه به چشم نمي

اند كه كمتر هاي ناظر، چنان اعتبار و مشروعيتي قائلاسك و افراد نيز براي اين چشم
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پروراند. همگي در مقام كسي سوداي شكستن هنهارها را در محضر آنان، در سر مي

ها را تمرين نهشوند كه گويي بارها اين صحهايي در صحنة خيابان ظاهر ميسوژه

چرا برخي رفتارهاي نابهنهار در  كهاينشود؛ از اند. هيچ ناظري دچار شگفتي نميكرده

 دهد.دهد. چون رخ نمياين فضاي تحك نظارت رخ مي

در اينها معلوم اسك كه نظام نشانگان، همچنان مشروع اسك. اغلب، زنان با چادر 

ها هستند و مردان نيز گاه به ترين مغازهمشكي و با خيالي آسوده، گرمِ نظر كردن به وي

گري همراه ها را در نظارهرو و گاه نيز در كنار زنان، آنتنهايي در حال عبور از پياده

توان در بين اين زنان و مردان ديد و من هم با شوند. حس امنيك بيشتري را ميمي

ت، نشانگان تري به مشاهده مشغولم. در اينها نيز همچون ساير محلاخيال راحك

را به طرف بات « وحدت اسلامي»نمايانند. خيابان مذهبي از در و ديوار خود را مي

اند؛ نگارينگرم كه خود، موضوع خاصي براي مردمهاي قديمي را ميروم و مغازهمي

هاي قديم و اضافات جديدي كه آنها را يكتا كرده هاي تركيبي از داشتهبا دكوراسيون

حاكم بر خيابان مولوي در اينها حضور چنداني ندارد و مردم با فرا ِ  اسك. انگار روح

خواهند دنبال كنند و وقك و امنيك بيشتري براي نگاه توانند آنچه را ميبال بيشتري مي

 كردن و لذت بردن، صرف كنند.

 راهه؟سلام حاج آقا! بازار به 
 سلام. خو  آمديد. خدا را شكر، بدک نيسك. •
 تم حاج آقا.چند تا سؤال داش 
 بفرمائيد. •
 خانمان دارهاي مولوي، هر روز معتاد و بيخواستم بدونم شما هم مثل مغازهمي

 تون؟بينيد تو محلهو آدماي اينطوري مي
ببين پسرم! قبلاز كه اينها بهشتي بود واسه خود . از اين خبرا نبود. يادمه ايـن  

ا. ولي اون ور خيابـان  هاي ديگه چرمحله حتي يه دونه معتاد هم نداشك؛ محله
مـونن و بـه   بيني. اتن ديگه اونها نميتوي خيام، آگه بري، اتماشاا...، معتاد مي
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اين محله هم ميان. البته به اندازه دروازه غار نيستند. ولي اينهـا هـم چـرا؛ مـن     
جـا  شناسن، از همهرو همه تهران مي« مولوي»بينمشون. ولي خيلي كم. آخه مي

 شناسيم.نطوري نيسك. بيشتر قديميا ميان. همديگر رو ميميان. اينها اي

مرد پير سذيد موي خميده قامكِ ابرو پرپشك، با نگاه نافذ و كلام پرمعنايش، مرا به 

در مولوي، غريب نيسك؛ تلاطم افراد « گمنامي»خود آورد. به اين فكر فرو رفتم كه 

هاي آن، آشنايي را استهها قدم زدن در رشد پس از هفتهناشناسي كه به زحمك مي

كه در « خريد كردن»اند؛ امر خطير در اين فضا گرد آمده« خريد»يافك. همه حول 

هاي زندگي در اين كلانشهر مدرنيته متمخر، نه تنها مبناي تمايزي براي سب 

كند كه در آن، همه به دنبال يافتن موهبتي ارزان فضاهايي را خلي ميبلكه انتهاسك، بي

شوند. بسيار مي« رد»اند كه فقط از كنار هم هاي، چنان جذب ويترينو باكيفيك

گيرد. آنها مملو از ، تعامل شكل مي«مولوي»انگارانه اسك اگر بگويم بين كنشگران سهل

گمنامي و ناشناخته ماندن اسك. اما در محله مختاري )تختي(، سياق امور بر سبيل 

به خلي فضاهاي شاداب و سرزنده، ديگري اسك. در اينها، كنشگران، فعاتنه 

 اند:مشغول

 مش اسدا...، نون گرم!
شناسـن. يـه غريبـه بيـاد،     رو مينو  جان، صرف شده. بله اينها همه همديگه

 معلومه. البته اتن يكم كمتر شده.

از هرندي و مولوي اسك. شايد « ترسازنده»انگار كه تعاملات در اين محله، 

توان ها را ميتمثير نباشند. تا دوردسكعابر در اين محله بيها و ممستقيم بودن خيابان

متر هم  52به « هرندي»هاي كه عمي نگاه مستقيم در بسياري از كوچه ديد در حالي

و  هاارز رفتار كني كه پايبند « ديگراني»رسد. انگار كه مهبوري همچون نمي

تواني داري. نميهنهارهاي مورد قبول هستند؛ چون هميشه در معرض ديد قرار 

خيال هنهارها و قواعد رفتاري شوي. گر را بيابي و بياي فار  از چشمان نظارهگوشه

هم ديد مستقيم، مضايقه نبود؛ پس چرا انحراف بيشتر بود؟ خيابان « هرندي»اما در 
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ثمر اما با سايه دلنواز، خيابان پرهياهو، روهاي سرزنده، درختان بيوحدت اسلامي، پياده

ايستادند و ويترين را هاي مزين، زنان چادري كه هرازگاهي دم ي  مغازه ميهمغاز

ها را دريافتم و صاحب يافتند )چيزهايي كه در هرندي نديدم(، يكي از مغازهدرمي

 مغازه، جواني ميانسال با پيراهني سبز كه بر شلوار كتان انداخته بود:

 يا ولگردها برخورد كنند؟  هاتون با معتادهاتا حات پيش اومده كه همسايه
 بهتر بگم، يه كاري بكنن كه ديگه اين طرفا پيداشون نشه؟

دارها ريختن سر چند تا معتاد بارها پيش اومده. همين چند وقك پيش مغازه •
شون تو جوب. ديگه بعدِ اون جرات نكردن اين طرفا پيداشون با چ  و لقد انداختن

 بشه.
 !چرا؟ بنده خداها گناه دارن 

ا زن و بچه رفك و آمد ميكنه. اينا باشن كه مردم نميان تو خيابون ما هم اينه •
 روزيمون دسك همين مردمه.

حي با او بود. در هرندي انگار كسي از ناامن بودن فضا چندان گلگي نداشك. 

اند. اصلاز ناامني بخشي از فضا شده اسك. از انگار مردم به ناامن بودن فضا خو گرفته

اي، سرگرم تزريي باشد، منافع كسي به خطر ر گوشه خلوت كوچهاين كه معتادي د

افتد. انگار ديگر كسي به فضاهاي درون محله هرندي، احسا  تعلقي نداشك. نمي

؛ چون فضاهايي كه تحك مالكيك «انسان»بود نه با « خدا»انگار مالكيك اين فضاها با 

د؛ چون اين فضاها ها خواهد بوانسان باشد تحك شديدترين مقررات و محدوديك

هاي ايهاد ارز  افزوده در مدرنيته متاخرند. اگر اين فضاها سرزنده، خاليِ زمينه

بورژوازيِ نزدي  به هخُرددربرگير، جذاب، پويا، گرم و بانشاط نباشند شاداب، همه

بازار، ترقي نخواهد كرد. احسا  امنيك، تزمه چنين فضاهايي اسك. بايد بتوان با فرا  

« خريد كات»هاي غيرمعمولي، از اختيار انتخاب در بدون دغدغة مواجهه با انسانبال و 

اي كه داراي چنين حس برخوردار شد؛ از داشتن چنين اختياري، حتي لذت برد. سوژه

دهد فضا ناامن شود؛ چون تمام حس خوبِ لذت بردن از و حالي اسك اجازه نمي
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شود؛ فضاهايي كه او را در بين هزاران ابژۀ زني در فضاهاي شهر، از او گرفته ميپرسه

 رساند.خريد به نهايك ارضاي روحي و بصري مي

ها از مالكيك فضاهاي وضع به گونه ديگري اسك. انگار انسان« هرندي»اما در 

اند و هيچ ميلي به حفظ، تغيير، نگهداشك، پيرايش و درون محله هرندي چشم پوشيده

ين فضاها، مالِ دزدي اسك؛ هر كسي هر كاري كه دلش ها ندارند. انگار اارتقاي آن

دارها اسك. مغازه« مختاري»گونه نيسك. اينها محله كند. اما اينها اينبخواهد با آنها مي

در « خدا»دهند. انگار اند. هر كسي را به درون آن راه نميها، به فضا، جان دادهو پياده

و مقررات سفك و سخك انساني  اين فضاها، سلاخي شده و همه چيز تحك قواعد

چنان آنها »بر فضا را ديد. « هامالكيك انسان»توان قانون آهنينِ بازدارنده اسك. اينها مي

ها را رعايك اند؛ معتاداني كه قانون اين انسانكرده بودند كه ديگر بازنگشته« را در جوب

داد و چه نوري بر  . چه نظمي به فضاي ذهنيممالكیت بر فضااند؛ قانون آهنين نكرده

اند سهم بسزايي در خلي گري را تحريم كردهكه نظاره هاي پريشانم افكند. آنانداده

دارند. ديگر برايشان مهم نيسك كه چه كسي، كها، چه « هرندي»زاي فضاهاي آسيب

نيسك كه اين چند نفر در اين گوشه، چرا به فضاهاي  مسئلهكند. ديگر برايشان كار مي

 كنند. عرض ميمان تمحله

ها هاسك و تا پشك در خانهدر هرندي، مالكيك فضاها منحصر به درون خانه

صاحب، ها و ساير فضاها از آن خداسك؛ بيرسد. كوچهها نميآيد. به كوچهبيشتر نمي

ها. آري، خدا اين فضاها را در اندازي انسانتعلي، بي حساب و كتاب و فار  از دسكبي

عين عيني هم ندارد، حوصله مديريك آنها را هم ندارد. اين دسك گرفته و چون ت

ها بر اين فضاها، چه كنند در غياب خدا و مالكيك انساناند كه تعيين ميديدگانآسيب

چيز بايد شكل بگيرد، چه رفتاري بايد بروز نمايد، چه تصويري خلي شود، چه معنايي 

اشند. در حضور انسان، هر برساخته شود، چه كساني، به چه نحوي حضور داشته ب

اي به معابر و ها ديگر علقهگيرد اما در محضر خدا، چرا؟! انگار انسانفضايي شكل نمي

 «.اندبه امان خدا، ول كرده»هاي هرندي ندارند و آنها را كوچه
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خواهند ها، اين مديران شهري هستند كه ميگويم. در غياب انسانپر بيراه نمي

« پرده»كنند و مركز خريد ا به غليان درآورند. پارک احداث ميفضاهاي محله هرندي ر

ها و روسذيان از محله بروند. اما چه خواباندازند؛ تا چه شود كه معتادها و كارتونراه مي

اي در اين تصميمات نهفته اسك. قدرتِ رسمي مديريك شهري در اين محله بينيكوته

اند كه در فضاهاي هاي كلانشهر تهرانرفتهحاشيههيچ محلي از اعراب ندارد. اين به

شان كه ي  ساک مسافرتي را ييها در كنار تمام دارااند؛ در پارکعمومي محله بيتوته كرده

ها كنند و در خيابانها تزريي ميخوابند. در كوچهكشند و ميكند، دراز ميپر نمي

كه بود و نبود  هيچ تاثيري  گر خوبي در اين ميان اسكسرگردانند. نيروي انتظامي نظاره

زني با مشتريان خود هستند. كنند و روسذيان سرگرم چانهندارد. معتادها كار خود را مي

قدرت اسك. او در خلي فضايي كه بتواند جذاب و مملو از قدرت رسمي در هرندي بي

راني كنند؛ ديگآرامش باشد، ناتوان اسك. اين ديگران هستند كه فضاهاي محله را خلي مي

اند اما بهرهكه گرچه از تمامي منابع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... در خليِ قدرت بي

هاي سطح پارک كهايندسك كم، قدرت خلي فضاهاي ناامن شهري را دارند؛ قدرت 

محله را چنان به لحا  نمادين، تحك مالكيك خود قرار دهند كه هيچ فرد ديگري حاضر 

 دانند .اگر وارد شود، از خودشان مي نيسك به آنها ورود كند يا

 مواد چي ميخواي؟ •

 .ممن مممن موواد مواد نميخوام 
 كني؟پس اينها چيكار مي •

  اكه مشتري آري. به قلمرو نمادين او در پارک هرندي وارد شده بودم؛ در حالي

جايي پرسيد. اين پارک تحك مالكيك آنهاسك و از آنِ آنها شده اسك؛ نبودم. سؤال به

پارک شهيد »اند. باقي مردم ميلي ندارند مالكيك نمادين ن بقيه از  صرفنظر كردهچو

ها حي دارند بذرسند ديده و موادفرو را از آن خود بكنند پس اين افراد آسيب« هرندي

كه من اونها چيكار داشتم. من از نظر آنها، غريبه بودم و تناسبي با فضاي معنايي و 

خواستم مواد بخرم. پس چرا بايد آنها باشم؟ با اين سؤال، مينمادين آنها نداشتم. من ن
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اي دال توانستم مقاومك كنم. هيچ نشانها  را مشخص كرد و من هم نميمرز قلمرويي

قطاران و همفكران من باشد يا آناني كه سب  فضاي پارک متعلي به من يا هم كهاينبر 

قطارانش، ن نبود از آنِ او بود. او و همزندگي شبيه به من دارند، نيافتم. فضا از آنِ م

ها، در غياب ديگران، اين فضا را خلي كرده بودند و مالكيتش را داشتند براي همين سال

خواهم؛ چون بود كه اصلاز به خود  اجازه داد از من سؤال بذرسد كه چه موادي مي

واد اسك. ديده و يا مشتريان جوياي مفرض اصلي اين فضا، حضور افراد آسيبپيش

خواهم. به همين خواهم يا نه. برايش مسلم بود كه مواد مياصلاز نذرسيد كه آيا مواد مي

بزرگي  مسئله، حضور من در پارک هرندي برايش به «خواممواد نمي»دليل وقتي گفتم 

تبديل شد. آري. من، به حريم او تهاوز كرده بودم؛ به حريمي نمادين كه تنها خاص او 

 بود. اين فضا متعلي به آنهاسك. اما همه جا از آن آنان نيسك.سانانش و هم

اما نه مانند مختاري امن و باآرامش اسك نه همچون هرندي و « ايران»محله 

« ايران»هاي اين دو محله اما، كم كم دارد به محله زده. سرريز آسيبامامزاده يحيي، جن

، «ايران»هاي كوچه پس كوچه ها به خاطر ديدن چند تا معتاد دررسد. قديميهم مي

 بندند.دارند رحل سفر مي

خـوره. خونـواده شـوهر مـن از     درد نمـي اينها قبلاز خوب بـود. اتن اصـلاز بـه   

شـون رو بفروشـن و از اينهـا    اند كه خونـه قديمياي اينها هستند. اما دنبال اين

 شناسم كه ميخوان همين كار رو بكنن.م ميهاي ديگهبرن. خيلي

را ناديده بگيرم، انگار در برابر « بازار»خواهم تمثير ام. هرچه ميسردرگم شدهواقعاز 

شوم. داري متمخر، عاجز ميكننده اين عنصرِ سركش در شهرهاي سرمايهقدرت تعيين

هاي آن هم بيشتر در امان هستي. اما چنين شوي از آفكشايد هر چه از بازار دورتر مي

بخشم كه تحك تعين نيسك و ارم به بازار، جايگاهي ميآميز اسك. من دتقليلي مخاطره

گيرد. نه. نبايد چنين را مي« خدا»گونه، بازار جاي  كند. اينخود، همه چيز را تعيين مي

به من ياد داد. اگر چنين « دريدا»جايگاهي بدو بدهم. اين همان چيزي اسك كه 

كننده را هاي تعيينسمجايگاهي به بازار بدهم، مغلوب او خواهم شد و ساير مكاني
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شوم، افراد تر مينخواهم ديد. پس سؤال اين اسك: چرا هر چه به بازار نزدي 

زار كه بينم؟ شايد برداشك ما از بازار اشتباه اسك. باديده و طرد شدۀ بيشتري ميآسيب

را عادتنه توزيع كند. اصلاز چرا من به بازار تشخص  شتواند خود  همه مواهبنمي

مگر بازار غير از اين كنشگراني اسك كه به دنبال سود و منفعك شخصي خود  دهم؟مي

 گر خوبي باشند. توانند تنظيمهستند؟ خوب اينها كه نمي

شايد همين كنشگران براي ارضاي حس گناهِ ناشي از موقعيك نابرابرشان با 

كنند اما شان ميمدهند يا اطعاهاي ديگر، به آنها انعام ميشدهبهرهها و بيخوابكارتون

كننده خوبي باشد و مواهبش را، عادتنه بين همه شود كه بازار بتواند توزيعدليل نمي

اي ندارند بهز چند تا كارتون و دسكِ هايي كه هيچ آورده و سرمايهتوزيع كند. آن

تواند خود مند شوند. اين سياسك كه بازار ميتوانند از مواهب بازار بهرهخالي، كه نمي

را بر اسا  لياقك افراد توزيع كند، سياسك مناسبي ش را با بقيه جامعه تنظيم و مواهب

، مهر «بازار»شدگان با راندهحاشيهديدگان اجتماعي و بهنيسك. شايد همهواري آسيب

ي بازار در تخصيص عادتنه مواهب آن باشد. شايد نظام اجتماعي يتائيدي بر عدم توانا

را باز « بازار»همهواري به خوبي نشان دهد كه اگر دسك خواهد از طريي اين مي

بينيم. سياستگذاري كلان اقتصادي ما، پس آيد كه ميبگذاريم، اين وضعيك پيش مي

در جامعه هستند « هرندي»پذير آسيب ساكناناي باشد كه اگر كساني مانند بايد به گونه

 زير چتر حمايتي دولك قرار گيرند. 

ك درستي اسك. دولك و مديريك شهري نبايد اين افراد را درسك اسك؛ اين سياس

ها را به اين شكل درآورد. اتن پي گر بازار، آنهاي خودتنظيمرها كنند تا مكانيسم

برم كه دولك تا چه اندازه در اين محله حضور ندارد. در غياب اوسك كه هرندي به مي

ر سطح محله يافك اين شكل درآمده اسك. حتي مركز اورژانس اجتماعي هم د

هاي حمايتي او، بهتر خواهد ثابك كند كه جامعه، بدون دخالكشود. انگار دولك مينمي

رسد كه وضعيكِ رها شدۀ اين محله، تواند راه خود را ادامه دهد. اما به نظر ميمي

شود انتظار داشك كه گواهي بر لزوم حضور دولك در صحنه رفاه عمومي اسك. نمي
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هاي آن بهره مند شوند؛ از فرصكزده بتوانند از مواهب بازار بهرهجن افراد رنهور و

بگيرند و خود خالي فرصك و منابع باشند. شايد بايد قبول كنيم كه اقشاري در جامعه 

ها را در بازار به چنگ آورند. توانند بر اسا  مكانيسم رقابك، فرصكهستند كه نمي

ها، بگردند. اگر ي مواهب بازار در سطل آشغالتوانند به دنبال پسماندهاآنان فقط مي

را هم قبضه كنند « مختاري»و « ايران»آنها را به حال خود رها كنيم ممكن اسك محلات 

  .هاي ديگر شكل بدهندو هرندي

هاي ديگر گيري هرندي، تر  از شكل52در جلسه مديران ارشد منطقه  كهاينكما 

تر از آزادي و بسيار پايين، خيلي «هاشمي»محله  خورد. راستيدر اين منطقه به چشم مي

گذاري شود. اينها بيشتر براي سرمايهمي« هرندي»دورتر از بازار تهران. آن هم دارد 

، بتوانند واحد كوچكي خُردهاي مناسب اسك كه با سرمايه« پايينمتوسط به »طبقه 

راتژي صاحبان بخرند و پس از مدتي آنرا به احسن، تبديل كنند. آري. اين است

و  52در صنعك املاک و مستغلات در شهر تهران اسك كه منطقه  خُردهاي سرمايه

ها تبديل كرده اسك. خانه« گذار»را به سكونتگاه شهري « هاشمي»بخصوص محله 

هاي درآمد و ديگر گروهزياد به افراد مهرد، مستاجرهاي كم« رهن»شوند و با خريده مي

ها زمان زيادي را در اين محله شود. خانوادهداده ميبضاعك، رهن و اجاره كم

روند و پتانسيل كه مستاجرند پس از اندک زماني از محله مي برند. آنانبسرنمي

گيري احتمالي سرمايه اجتماعيِ گيري تعاملات اجتماعي با همسايگان و شكلشكل

شوند. پس ثباتي در يخرند نيز خود ساكن نمدهند. آنانكه خانه ميسازنده را بر باد مي

شود. در اين اثنا، فقر شهري، زمينه را براي درگير شده بين اجتماع محلي ايهاد نمي

 آورد. افراد در جرم و بزه فراهم مي

خيالي اجتماعي اسك. انگار هم، بستر مناسبي براي بي« هاشمي»اينها، محله 

اعتنايي دهند و بيز دسك ميگري خود را كم كم اهاي اين محله نيز، قابليك نظارهسوژه

تقريباز بيش از  52كنند. ميزان خريد و فرو  واحدهاي مسكوني در منطقه را پيشه مي

ساير مناطي شهر تهران اسك؛ چرا كه قيمك واحدهاي مسكوني در حد استطاعك 



  

 

 

 
 443...     نگارانه اتوبیوگرافیك سازه فقر شهري: تجربه مردم           

شهر تهران اسك و به همين دليل، ميزان خريد و  پايينبخش اعظم طبقه متوسط به 

نطقه باتسك؛ اين يعني جابهايي زياد جمعيك؛ به عبارتي، كاهش ميزان فرو  در اين م

يافتگي ندارد. فقط او نيسك كه احسا  تعلي به محله. آري. پس بازار جايگاه فراتعين

هاي اجتماعي هم درگير خلي چنين كند. مكانيسممحلات نامناسب و فرودسك خلي مي

كنند و حتي خارج از محله سذري ميشان را در محلاتي هستند. آنانكه بيشتر وقك

معتبر و « هايمگامال»هاي محله كه از فروشيها و ميوهشان را نه از سوپرينيازهاي

اي دارند؟ اصلاز مگر ما در اجتماع محله ساكنانكنند چه تعاملي با ساير زبانزد تممين مي

 اي داريم؟ تهران، اجتماع محله

ها وجود داشته باشد؟ به محله در بين تهرانيپس چرا انتظار داريم كه حس تعلي 

شان حسا  باشند؟ محله به وضعيك اجتماعي محله ساكنانچرا انتظار داريم كه 

دانند. نمي« بچه هاشمي»ش خود را ساكنانبيند. ، هيچ حس تعلقي به خود نمي«هاشمي»

و افراد  ناپايداري جمعيك باعث شده كه شبكه تعاملات اجتماعي چندان گسترده نباشد

اي را شكل دهند. يادم هسك ي  بار پرسشگري دم نتوانند شبكه تعاملات سازنده

تان، حاضر هستيد به همسايه»پرسيد اي در دسك داشك. ميمان آمد و پرسشنامهخانه

شناسم چهوري بهش ام را نميمن در اين فكر بودم كه همسايه« پول قرض بدهيد؟

شناختم. ها رو نميتر، اومده بودم اينها. همسايهينپايكوچه  4پول قرض بدم. من از 

گشتم. فقط يكبار همسايه طبقه دوم، شعله رفتم سر كار و شب برميصبح اول وقك مي

كوچه  2ها نداشتم. يكسال بعدشم رفتيم زرد برامون آورد. ديگه هيچ ارتباطي با همسايه

« هاشمي»بعد هم كلاز از محله  مانده، خانه جديدي اجاره كرديم. سال« يادگار امام»به 

هايي كه تعاملي با آنها نداشتم، اعتماد كنم. آري؛ توانستم به همسايهرفتم. چگونه مي

گيري اي دال بر شكلشكل نگرفك و من رفتم. هيچ نشانه« هاشمي»هيچ تعاملي در 

خورد. انگار تمام وظيفه اين محله، اي در اين محلات به چشم نمياجتماع محله

ويس دادن به امثال من بود كه خستگي ناشي از دويدن به دنبال مواهب زندگي سر

 شهري را از تن به در كنيم. همين.
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را كه به مـرز آن در خيابـان خيـام برسـي، وضـعيك بـه كلـي        « مختاري»محله 
ديـده در  خورد و جـوتن افـراد آسـيب   شود. آن آرامش، به هم ميدگرگونه مي

، مهر پايـاني بـر محلـه آرام و    «هرندي»هاي محله خيابان خيام و ورودي كوچه
رسد كـه همـه، بايـد    مي بازارامن اسك. خيابان خيام دوباره در امتداد شمال، به 

 ا  را دنبال كنيم.مواهب

  يه نفر؛ ميدون اعدام ميري آقا؟«اعدام»ميدون ، 

 ميرم مترو مولوي. •
 .همونه بيا بات 

 سرمون رو به باد ندي! •
ه خيره و خسته راننده گره خورد و به همراه بقيه مسافرها به لبخند من در نگا

 سمك بازار/ميدان اعدام روانه شديم.

 

 گیريبحث و نتیجه

ا  قابل درک نيسك. برخي شواهد، دال بر ، خارج از زمينه تاريخي«هرندي»محله 

ههري شمسي اسك. برخي  22و  42هاي زاي محله در دههوضعيك آسيب

و همچنين عدم « خاک سفيد»مديريك شهري همچون تخريب محله  هاي اشتباهسياسك

تر كرده كه منهر به تراكم در سطح محله، وضعيك را وخيم« كيفيك زندگي»رسيدگي به 

ديدگان و فقراي شهري در اين محله شده اسك. ها و آسيببيش از حدِ معمول آسيب

آن، قبح و ناهنهار « وفور»ها در اين سكونتگاه شهري به حدي باتسك كه ميزان آسيب

شده در بافك محله تبديل بودنش را معنازدوده كرده و اين  به عنصري طبيعي انگاشته

هايي اسك كه موجب شده، ارتكاب جرم در شده اسك. گمنامي يكي ديگر از خصلك

هرندي به سهولك انهام پذيرد و افراد از تظاهر به هنهارشكني و ارتكاب جرم و 
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نيز باعث  5در فضاي محله، ابايي نداشته باشند. جداافتادگي فضايي همچنين نمود آن

گريز شكل بگيرد؛ به شده كه نوعي آسودگي خاطر در بين افراد هنهارشكن و قانون

اي كه محله به مكاني امن و كم استر  براي مرتكبين جرم، تبديل شود. به دليل گونه

به جامعه  هاپيونددهندهباارز ، « هايداشته»عدم اتصال حاضرين در محله هرندي به 

ترين درجات اند. اين افراد جز بدنامي و زندگي در پاييندر بين اين افراد، بسيار ضعيف

كيفيك در جامعه شهريِ به شدت نابرابر، هيچ چيزي براي از دسك دادن ندارند. 

شهر كمترين پيوند نگهدارنده را با جامعه دارند و از مواهب زندگي شهري در كلان

 اند.تهران، به شدت محروم شده

گريزي و تري را براي قانونهزينهزاي هرندي به نوبه خود، ساحك كمبافك آسيب

هنهارشكني فراهم نموده و به همين دليل حضور افراد تبهكار و حتي باندهاي بزهكار، 

در سطح محله چشمگير اسك. در كنار اين موارد، سازمان فضايي نامناسب و همچنين 

اغتشا  بصري فضا باعث شده كه ميزان نظارت اجتماعي در فضاهاي شهريِ درون 

زدايي هاي اجتماعيِ ارتكاب جرم، مشروعيكمحله، به شدت كاهش يابد و بازدارنده

هاي الصاق شده به محله ها و انگشوند. از سوي ديگر تر  از جرم و همچنين بدنامي

ريس  حضور در محله را پذيرا نباشند و به بهنهار نيز، « ديگرانِ»موجب گرديده كه 

ديده، قوام يافته اسك كه اين امر و افراد آسيب ساكنانهمين دليل نوعي همگني در بين 

را، تشديد كرده و مانع از رويارويي « ديگران»به نوبه خود مرز نمادين محله در برابر 

مر در خصوص شود. اين اهاي معطوف به اصلاح و تغيير ميوضع موجود با كنش

اي كه تكرار و مداومكِ حضور كند؛ به گونهفضاهاي درون محله نيز صدق ميهخُرد

ها و فضاهاي محلي همچون پارکهخُردديدگان اجتماعي و بزهكاران در آسيب

ها )يا همان فضاهاي بدون دفاع(، نوعي قلمرو نمادين براي آنان ايهاد كرده كه خلوتگاه

توان ادعا كرد كه فضاي شهريِ دارد و مي« ديگران»ر دافعة خاصي در خصوص حضو

                                                      
5. spacial segregation 
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محله به  ساكناناند. اگرچه در ي  حركك خودجو ، خود را خلي كردهمنحصربه

اما اين حركك اعتراضي،  5اندديده در اين فضاها پرداختهضرب و شتم با افراد آسيب

نكرده و اين امر، فضاها، ايهاد هخُردخلل اساسي در فضاي معنايي الصاق شده به اين 

 زمانبر خواهد بود.

هاي نئوليبرال دولك كه متضمن مسئوليك حداقلي اين كارگزار مهم در سياسك

ها و اجتماعات خاص و نتيهتاز رهاماندگي اجتماعاتِ حسا  و حوزه تممين رفاه گروه

 هاي بازار را رقم زده به نوبهپذير اسك كه در نهايك، سذردن آنها به مكانيسمآسيب

هاي ساكن خود، موجب وخامك بيشتر وضع موجود شده اسك. اجتماعات و گروه

نيستند و « دولك»هاي رفاهي ها و برنامهكدام از سياسك ، هدفِ هيچ«هرندي»محله 

شود كه نتيهه آن، اتكاي افراد به انگاري سياستي در مورد آنها اعمال مينوعي ناديده

درآمد در مهاورت بازار تهران )مولوي( اسك زاي كسب هاي بعضاز آسيبيافتن فرصك

ديدگان و كارگزاران بازار )صاحبان سرمايه كه پيامد منفي اين امر نيز، همزيستي آسيب

ديدگان و مشتريان( در فضاهاي عمومي شهر تهران و نمود شديداز آزاردهنده آسيب

از جمله كند. اجتماعي در اين فضاهاسك و تصوير بسيار نامطلوبي را ارائه مي

هاي شاغل در كسب و كارهاي رده پايين بازار تهديدهاي ديگر، دسترسي آسان گروه

مان، خطرناک در محله أها و...( به بازار سكس ارزان قيمك و تو)كولبرها، چرخ دستي

شان دور هستند و به هايكه معموتز يا مهردند يا از خانواده اسك؛ افرادي« هرندي»

ريان ثابك و در معرض خطر صنعك سكس در اين محله به همين دليل يكي از مشت

 روند.شمار مي

 / گرايياگر خطوط تمايز اجتماعي در سطح محله را بر مبناي گرايشات اجتماع

شدت سرخورده در اين محله ساكن هستند ستيزي سازمان دهيم برخي افرادِ بهاجتماع

اند و مورد انواع ظلم محروم كه از مواهب زندگي اجتماعي در كلانشهر تهران به شدت

                                                      
صورت گرفته اسك كه گزار  مختصري از آن  5492ماه اين حركك خودجو  توسط ساكنين محله و در آبان -5

 با استناد به روزنامه شرق، آورده شده اسك.
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اند. اين بخش از افراد كه حدِ نهايك افراد سرخورده در درازي قرار گرفتهو دسك

ستيزي را از خود نوعدهند برخي رفتارهاي ضدِ اجتماعي و همرا تشكيل مي« هرندي»

طوتني مدت از مواهب زندگي جمعي اسك « محروم بودن»دهند كه مبناي آن بروز مي

راحتي آمادگي بسيج شدن چ تعلي خاطري به جامعه ندارند. اين افراد حتي بهو هي

ممكن، حاضر به ارتكاب « پادا »توسط باندهاي ضد امنيتي را دارا هستند و با كمترين 

شود چنين رفتارهايي را در بين زنان اند؛ به عنوان نمونه ميرفتارهاي مخرب اجتماعي

كه به صورت تعمدي، به دنبال همبستري با كارگران  آلوده به ويرو  ايدز رديابي كرد

 شاغل در بازارند.

هاي محله هرندي به دليل حضور بيش از حد افراد و گروه ساكنانتهربه زيسته 

  و نااميدي نسبك به تغيير وضع موجود مم با يأديده، به شدت آزاردهنده و توآسيب

گونه تعلي  اند و هيچاراضي، به شدت ن«هرندي»محله از زندگي در  ساكناناسك. 

خاطري بدان ندارند. تهربه طوتني مدت سرخوردگي ناشي از زندگي در اين محله 

باعث شده كه تمايل شديدي به تغييرات بنيادين و راديكال داشته باشند و به راحتي 

هاي اجتماعي انقلابي و راديكال، بسيج شوند. برداشك بسيار منفي از توسط جنبش

د و عمدتاز در رابطه نابرابر با ديگران، تلاشي براي تغيير موازنه از خود نشان جامعه دارن

دارند. « ديگران»از با ارائه تصوير نامناسب از محله، سعي در همراهي با بعضدهند و نمي

هاي جنسيتي مردانه همچون ها و كليشهبهز در مواردي كه معموتز دربردارنده انگاره

پرسك بودن و... اسك، برداشك ن، دسك به چاقو بودن، نامو تت بودن، با مرام بود

بيني افراطي هستند و در ارتباط با محله ندارند. دچار خودكم ساكنانذهني مثبتي از 

هاي شوند و نسبك به ابزارهاي قانوني و مكانيسمتر درگير خشونك ميديگران، راحك

ها و همچنين مشاهده ترقي افراد نيسماعتنا هستند. عدم كارايي اين مكاحقوقي، كاملاز بي

خاصي به واسطه درگير بودن در كسب و كارهاي غيرقانوني، تمايل قابل توجهي را در 

بين بخشي از اين افراد خصوصاز جوانان ايهاد كرده كه به كسب و كارهاي غيرقانوني، 

خصلك  اند كه داراي خوي وگرايش داشته باشند. در اين محله، افرادي تربيك يافته



 

 

 
 
 
 4331، پايیز 14شماره ، سال دهم، توسعه اجتماعي ريزي رفاه وفصلنامه برنامه     004 

گريز، هنهارگريز، مسئوليك، اجتماعخاص طردشدگان اجتماعي، هستند: بدبين، بي

متمايل به كسب و كارهاي غيرمهاز، بيخيال، شديداز مردساتر، اقتدارگرا، نااميد نسبك 

به آينده، داراي سطح پاييني از سلامك اجتماعي، متمايل به تغييرات بنيادين، بدبين به 

 محابا.تعلي و بيوالي اسك، بياصلاح امور، كارنا
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